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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مترجم مقدمة

 بـه   كرامت وعـدالت نسـيت    مناسب ترين وجه    شريعت اسلامي به    
م جاهليـت نجـات داده      توس ـ ز جـور  ا بيان داشته وآنـان را     زنان را 
آنـان اعـم از     مختلـف انسـاني وجنسـي       دلانه جنبه هاي    اوع ،است

فـوظ  جامعه بـودن را مح    و وعض ـ بودن، مادر بودندختربودن، همسر 
جوامع مسـلمانان ودر    از عضيآن نيستيم كه درب   مامنكر. نموده است 

يـن بـرزن ظلـم روا       مسلمانان به نـام د    ، برخي از  زمان هاي مختلف  
 ،زش مسايل ديني محرومحقوق مسلمش مانند آمو    او را از   داشته و 

درانتخاب شريك زندگي مورد رضايت خـاطرش آزاد نگذاشـته           و
 صـحيح دينـي سرچشـمه گرفتـه         عدم شـعور  اند، ليكن اين امور از    

اين اوضاع كه منكرمسلماناني بوده اند  وهمواره  .ومي ندارد ة عم بنوج
به همـه هويداسـت     بوده وبراي رفع آن تلاش نموده اند درحاليكه         
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كه شـاعر   چنان. به عهده دارد  زن درجامعه نقش بسيار اساسي را       كه  
 :ميگويد

 عراقعددت شعبا طيب الأأ اذا اعددتها    مدرسةم الأ
د ي يك ملت پـاك نهـا      نماي مهيا آن را مدرسه اي است كه اگر    مادر«

ي وازه هـاي تبـادل فرهنگ ـ     از گشـودن در   لـيكن بعـد   . »راساخته اي 
 چيزهايي درجامعه اسـلامي     ،باكشورهاي غربي وشرقي غيرمسلمان   

خانـه  كـاركردن زن دركار   : جـود نداشـت ماننـد     كه قبلا و  دآمپديد  
وشـركت  ،  يل سياسـي  پيش نمودن زنان به مسا    و،  ت دولتي اهاوادار

گونةمسـاوي بـاهم،     وزن بـه     كه مـرد   زماني ..... و خاباتيتمسايل ان در
اپـاي يكـديگر    ن مراعات خصوصيت هاي ذاتـي هركـدام، پاج        وبد

، مسير  بگيرندده  را نادي جنس خود فطري   بگذارند واختلاف ذاتي و   
عقـل  دور از ، چون   گردديي به اهداف واقعي خويش منتهي نم      زندگ

كه مصالح ذاتي    بين دوجنس مختلف     وعدالت است كه خداوند   
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مبني براختلاف وتفاوت بين آنهاست، مساوات      آنها ومصالح جامعه    
قايل شود، پس بايد وظايفشان باهم فرق داشته باشد وعقل وعـدل            

 . دي پذيراين را نمغير
ي را تشـكيل ميدهـد بلكـه نصـف           جامعة انسان  زن نصف 

بـه   افرادجامعـه را  پرتـو قـانون الهـي       مهمترجامعه اند، پس بايد در    
، تازنـان بتواننـد     ندخوافرانسبت به زنان    كرامت، عدالت ورفع ستم     

ل هاي متناسب باطبيعت وسرشـت      درمسايل آموزشي، تربيتي وشغ   
ل مسؤليت هاي   مي وروحي وتحم  وشخصيت اجتماعي وتوان جس   

انون زنـدگي   وتشـكيل خـانواده وك ـ    ، وانتخـاب همسر   خويش ويژة
، مسلم ومتناسب خـويش دسـت يابنـد       منصفانه به حقوق    ،  مشترك

پرتـو حـوادث ورويـدادها      نين هم به نظر مي رسد كه مـردم در         وچ
 برمي بارة زنكمت شريعت الهي درخواهي نخواهي به تدريج به ح  

ي كننـد كـه شـريعت اسـلامي         حتي دشمنان نيز اعتراف م ـ     ،ردندگ
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يـك  حقوق واحترامي به زنان داده است كه به طور مطلـق درهـيج     
پـس بـرزن    . شريعت هاي ديگر وقـوانين وضـعي نيامـده اسـت          از

مسلمان لازم است كه وحدت خانواده را رعايـت كنـد ومـرد نيـز               
قبـال همسـرش ايـن       ووظـائف وتكـاليفش در     برمبناي مسؤليت ها  

زن بايـد   : نـزل ون از م   ودربيـر  .كنـد سجام راحفـظ    وحدت واين ان  
وخـود نمـايي    با مردان   اختلاط  سخت مراعات نموده واز   راحجاب  

سـلامت جامعـه از     خـود رمز  اين  ورنمايي حذرنمايدكه   وزينت وزي 
شيوع مسايل جنسي وبي بند وبـاري وبـي سروسـاماني اسـت كـه               

جامعـه هـاي    جوامع غربي امروز درآن غرقنـد، اگـراين مسـايل در          
، دل هااز آلودگي هـا وجامعـه        ر درست مراعات شود   مسلمانان بطو 

وعفت وحيا مصون خواهد    هد شد   گمراهي هاومنكرات پاك خوا   از
 وباري ومواضع تهمت دور   ال وبي بند  هراندازه زنان ازابتذ  ماند، زيرا 
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ايـن  آن   درغيـر  ،خواهد شـد  باشند، قـوت وصـلابت مـردان بيشـتر        
 . صورت قضيه برعكس خواهد گرديد

هرگونــه زشــتي كــه خــالي ازة نــويني ادجامعــايجبــه اميد
 .  انواده وجامعه را متزلزل مي سازدبيناد خكه وفرومايگي هاي باشد 

 »مطيع«قريب االله 
qarib@maktoob.com 
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 پيشگفتار
كه با همكـاري و كوشـش هـاي دههـا تـن از دانشـمندان و                 منشوراين  

شريعت انديشمندان اسلامي تهيه و آماده گرديده است، موضع و موقف      
 وي كـه در عصـر       اسلامي را در مورد حقوق زن و مسـائل مربـوط بـه            

ساحات جوامع اسـلامي بطـور چشـمگير مطـرح     حاضر قضية مهمي در 
بوده و تمدن غرب مفتون آن گرديده، و غبار اين فتنه بعضي از جوامـع               
اسلامي و افكار برخي از فرزندان امت مسلمه را هم فرا گرفتـه اسـت،               

 بسـياري از مسـائل مربـوط        ،دفاع از زن و حقـوق وي      بيان نموده و در     
 بطـور دقيـق     كنـوني را طبق اوضاع پر آشوب و فتنه انگيـز عصـر            بوي  

 .و بشكل مختصر و مستند آماده و تقديم نموده استبررسي كرده 
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 مقدمه
 والسلام وعلي رسول االله  وعلـي آلـه وصـحبه            ةالحمدالله والصلا 

ي را در مــورد زن و موقف شــريعت اســلاممنشــورايــن  .أجمعــين
حقـوقي كـه در عصـر حاضـر         حقوق وي در جامعه بيان مي كند،        

هر گوشه و   ده و پيرامون آن بحث و مناقشه در       قضية داغ ومهمي بو   
كنار صورت مي گيرد، چون غرب گرايـي بـا جلـوه هـاي سـراب                

ترش يافته و مـي خواهنـد        گس مانندش در همه كشور هاي اسلامي     
 اين پيـام دلسـوزانه بخـاطر        اهه بكشانند، ان اين امت را به بير     فرزند

پند و عبرت به فرزندان امت اسلامي تقديم مي شود تا فريـب بـي               
به دام آنها نيفتند، و بايـد       روزي  دينان و اغوا كنندگان را نخورده و        

بدانند كه خداوند عزوجل دستور و قـانوني را كـه بـراي بشـريت               
 مكـان بـوده و   وضع نموده موافق و مطابق و شايسـتة هـر زمـان و      

 .رحمت و عطوفت خداوند شامل حال همه است
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اي ن المللـي غربـي بـا ديـدگاه ه ـ         مان ها وگروه هاي بـي     ساز
بـا همكـاري     ،اني شـان  هوط وش ـ يـي مـنح   مـادي گرا  لرستي و وسك

 ـ  دولت هاي  وهمدستي هاي ش ـ جهـت هـدف قـراردادن ارز       ي، غرب
 بصـورت آشـكار     تـا  فتـه انـد   ت تصـميم گر   م ـاخلاقي اين ا  والاي  
 .ندرادرا صراحتا اعلام ب  دشمني خود،زدهاب وشت

حالا كه به همه، اسباب عجز و ناتواني سياستمداران در مقابل 
يدا و قابل درك    حملات و تجاوزات سياسي و عسكري دشمن هو       

اين مراحـل حسـاس كـه امـروز و فـردا بـا آن               گرديده است، و در   
 برابر  مواجه هستيم، نبايد دانشمندان و انديشمندان امت اسلامي در        

حملات فرهنگي و فكري دشـمن نيـز عاجزانـه گوشـه نشـيني را               
اختيار كرده و واكنشي از خود نشان ندهند زيرا دشمن قبلا جبهات     

 داخل رمستحكمي را در اين روند تشكيل داده و جهات معيني را د
 تـا   ،قـرار مـي دهنـد     خويش  امت اسلامي هدف حملات فرهنگي      
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شـان  ن اين امت را به شـعائر ديـن          زنداد فر بدينوسيله باور و اعتما   
 شايد هم بتوانند روزي كشـوري از كشـور هـاي            . تضعيف نمايند 

د و يـا    ناسلامي را مورد حمله قرار داده نظام سياسي آنرا از بين ببر           
تا وقتيكـه   د، ليكن   ننيروي عسكري آنرا از پا در آورده متلاشي ساز        

از شـان   دس  شان را نسبت به ديـن مق ـ      و اعتماد   مسلمانان اطمئنان   
دست نداده باشند هرگز دشمن توان اين را نخواهد داشت كـه بـر              

 .ملت هاي مسلمان مسلط و مسيطر شود
m   É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â :فرمايد  مي خداوند

  Î  Í  Ì      Ë  Êl ٦٩: آل عمران 
گمـراه  را   داشتند كاش مـي شـد شـما        گروهي از اهل كتاب آرزو    «

 ي با ل و ،دانند از اسلا م برگر    شمارا،  ر دينتان  د ياء شبه هاي  الق كنند وبا 
 .»گمــراه نمــي ســازند ونمــي فهمنــد خويشــتن راجز يــن كارهــاا
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 m   vu  t     s       r  q    p  ol  :فرمايد  مينانچهم
   ٨٩: النساء

 د كافرآنان دوست مي دارند كه شما كافر شويد همان گونه كه خو   «
 .»ي شويدمساو) دركفر با ايشان(ند وشده ا

 ثابـت مـي كنـد وبـدين ملحـوظ          آنـرا   ي است كه قـرآن      اين حقيقت 
 شود تا مصلحان اين امت گرد هم آمده بـا همدسـتي و            مي موجب

ف همدلي و اتفاق نظر توطئه هاي شوم آنها را كه در ساحات مختل            
به امت اسلامي افشاء نموده از آن        بويژه آنچه به زن تعلق مي گيرد      

  .جلوگيري نمايند
 بـدون    بـا ذكـر دليـل      شش شده تا  و ك  نامه وري اين وثيقه  ع آ مدرج

 بطور مختصر و فشرده به خوانندگان گرامي تقديم         آن شرح مفصل 
 ..گردد
 :حاوي مطالب ذيل مي باشدمنشوراين 
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 .اساسيغاز ومقدمات آ سر* 
 . اصول ومقررات شرعي مربوط به حقوق زن ووظايفش *

 . اصول اين بينش توضيحي وتعليلي به برخي از* 
 . و درخواست هاسفارش ها* 
       



א ١٣

  اساسيآغاز ومقدماتسر
اساسي شرعي  مقدمات  و  وظايف وي مبادي     حقوق زن و   در مورد 

آن  واقعي وجود دارد كه هرگونه تركيب واصول شرعي پيرامـون         و  
ن يا ومسلمات آنرا تعي    ه خواسته ، بررسي قرار داده    بحث و  مورد را

 نيـز لاج عوارض وپيش آمدهاي مترقبـه را        مي نمايد، چنانكه راه ع    
 :د، كه مهمترين آن از قرارذيل استدرمي ياب

1   ѧچه مربوط به امـور      وحق، ينكه يگانه مصدر خير   اعتقاد قاطع برا  ـ 
 قرآن كريم   ،اصلش دو ي الهي با  حهمانا و ،  ويا اخروي باشد  دنيوي  

 .، مي باشدوسنت مطهر پيامبر 
قـرار   رثابت شـده ومعتب ـ   ، اجماع   پاكاصل    وبه تعقيب آندو  

وقت ضرورت   نظر به ارزش واعتباري كه دراسلام دارد درگرفته و
 يكـي از    زيـرا  ،نمـي باشـد   ومخالفت باآن جـايز     شده  به آن رجوع    

 :مايدفر  ميخداوند،بناي ايمان بشمار مي رود  زيرشروط و
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 m  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹ Àl 65: النساء 
 ـ   به پروردگارت سوگند كه ايمان نمي آورند تا       «  را در آنچـه    آنكـه ت

آن گـاه در آنچـه داوري        داور گردانند،  ميانشان مايه اختلاف است،   
 .»تسليم شدنيد وتسليم شوند به ندر خود نياب دلتنگي هيچ كردي،

 هـر مسـلمان آنـرا        بايـد  كـه  ،در دين  ر معلوم وآشكا  رامو جملةواز
 كـه   ، يگانه پنداشتن خداوند در آفرينش همه كائنـات اسـت          ،بداند

، وحكمفرمـا داشته باشد كه قانونگـذار      ايمان ويقين كامل     بنده بايد 
 تنها وتنهـا    ،افراد وجوامع بشري  زندگي  ن وعرصه هاي    همه شئو در

 .باشد االله تبارك وتعالي مي
 بايـد   انگ بند  اينست كه  عبادتد يگانه پنداشتن خداوند در    ودر مور 

 جـز او     وبـه  ،خود گردانند حاكم وداور را  االله ، امورشان ير تمام د
 .نگزينند كسي ديگري را به داوري بر
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 اسلامي در   يعتامل داشته باشد كه شر    كيد يقين    مسلمان با  ندة ب ـ2
آنـرا دارد،   طبيق بـوده واهليـت وشايسـتگي        ل ت قاب  زمان ومكان  هر

ارد، ويقـين    همه نواحي حيات بشري را دربرد      ،وقوانين واحكام آن  
 ،احكام وقوانين كلي وجزئي دين داشته باشـد       همه  واعتماد كامل بر  

عـدل   ت كـه كليـه امـورخير،      وبداند كه اسلام دينـي متكـاملي اس ـ       
 مـي  خداونـد  . اسـت رفتـه  وشـفقت را فراگ تحمر ومساوات،
m   X  W    V  U  T  S  R  Q  P  O  :فرمايــــد

   ^  ]  \  [  Z  Yl ٩: الإسراء   
ايدارتراسـت راهنمـون مـي گردانـد        كـه پ  ين قرآن به آييني     قطعا ا «

ه پادشـي   ك ـ كه كارهاي شايسته مي كنند بشارت ميدهد       منان را ومؤ
اطمينـان در ايـن      و سبب اعتماد   آنچكه »بزرگي برايشان خواهد بود   

خداونـد   آنست كه مصدر ايـن قـوانين ومقـررات،         شود،  مي مورد
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شـفقت مـي ورزد   بندگانش لطـف و  بر ذاتي كه  يم است، حكو عزيز
 خداونـد  اسـت،  مدبرامور شده وحكمـت كـامل    وبا علـم گسـتر    

 :ميفرمايد
   m   Ú    Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô    ÓÒ    Ñ      Ðl ٥٠: المائدة  

 ،قـين دارنـد   براي مردمي كـه ي     ليت اند؟ و  خواستار حكم جاه   آيا«
دن صلاح نمو واكردن   لذا درست    »تراستخدا به  از داوري چه كسي  

 لازم است كـه موافـق       ه اي، رهر رابط لت ود اهرحهرگونه خللي در  
باشد حق   در  يا ،يا نادرستي درستي    خواه در  ،به معيار شريعت باشد   

 از نگاه ديـن وعقيـده       كهديگران   ار ، ونبايد اين معيارها   يا در باطل  
به ايديولوژي   ثر مسلماناني كه متأ   هم آنعده  وياي ندارند   با ما ارتباط  

  :فرمايد  ميد خداون،ن نماينديتعيسنجش و اند  آنها
 m  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´l ٤٩: المائدة  
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ازل و ن  كه ترا دربخشي از آنچه خدا بر ت        مبادا ذر باش، حوازآنان بر «
 »به فتنه دراندازند ،كرده

نين و مقررات قواآگاهي داده شود تا از  فرزندان امت اسلامي    بهـ  3
نصـوص قرآنـي    بر مبناي مخالفت با      اغلباًكه  وضع شده توسط بشر   

قواعد و اصول دين اسلام استوار بـوده و بـا شـعائر و ارزشـهاي                و
والاي دين مغايرت دارد هرچند احيانـا در ظـاهر زيبـا و پسـنديده             
جلوه نمايد و شايد هم در بعضي از جوانب اين قـوانين گوشـة از               
حقايق به نظر آيد كه آنهم بدون شك نتيجه سرشت پـاك انسـاني              

يـا اينكـه در نتيجـة       خلقت بر آن آفريده شـده و       ابتداي   بوده كه در  
خواهد بة مثبتي در قوانين وضعي به نظر      عقلاني بودن بشر چنين جن    

m  t   s  r    q      p    o    :فرمايـد  مي خداوند. حذر باشند  بر ،خوردب

x  w  v   ul ٨٢: النساء  
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بسياري درآن اختلاف  قطعا مي بود ازجانب غيرخدا -قران -واگر «
 »يافتندمي 

مصـدر همـه    كـه   نيابـر   ان آگاه ساختن فرزنـدان ايـن امـت          همچن
وگزندهاي كه بشربت چه مسلمان وچه كـافر ازآن         وفساد   تبهكاري

وضـع  قـوانين   وتبـاين   مغايرت    همانا  مي برند   ورنج شكايت داشته 
ارشـادات  و آيـين از با اسلام و دوري ايشـان         آنها شده وخودساختة 

 بشـريت    وآسايش امش وآر  بوده، قكه يگانه مرجع اساسي ح     اسلام
 : مي فرمايد خداوند،  مي باشد،درآن نهفته است

                Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð  Ú       Ù   Ø  × 
 Þ  Ý  Ü   Û  l ٤١: الروم  
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چنــان هم »بــه ســبب عملكردمــردم وبحرآشكارشــد بــر در فســاد«
  m´  ³       ²     ±  °¸¶  µ      º  ¹  :فرمايد مي اوتعالي

    ¼  »    ¾  ½   l ٢٢: الأنبياء  
 خـدايان ديگـري     ،جزخداي يگانـه   -سمان وزمين آ -اگردرآن دو « 

پـس منـزه     زمين وآسمان هردوتباه مـي شـد،      قطعا ميداشت، وجود
 .»ازآنچه وصف مي كنند پروردگارعرش،وند است خدا

 دين اسلام  بوده وايمان كامل داشته باشدكهمتيقن مسلمان بايدـ  4 
 و لازمه وخواست عـدل اينسـت كـه ميـان             عدل است،  ييگانه دين 

وقتيكـه   تلـف را جـنس مخ ، و دو  كنـد دوهم جنس مسـاوات برقرار    
 .، از هم جدا كندباشدامكان مساوات ميان شان ن

 كه اسلام ديـن مسـاوات بـدون قيـد         مي كند     ادعا كسيكهو
وات مسـا  زيـرا   اشتباه بزرگي را مرتكب شده اسـت،       ،وشرط است 
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 متفـاوت  مساوات ميان دوچيز  به عملي نمودن     مطلق گاهي هم نياز   
 اسـت،   آشـكار  يايجاب ميكند،كه اين درحقيقت ظلم ـ     ومختلف را 

ي معنـا   آنهـا  ، عـدل اسـت    ،مسـاوات  ني كه برداشت شـان از     وكسا
  آن بـه   ازكلمه مساوات برداشت نموده انـد ولـي درلفـظ          درستي را 

امربه مساوات مطلق هم ريم  ازقرآن ك  يك حرف  زيرا ،رفته اند  خطا
  مي چنانكه خداوند  ،عدل نموده است  به   بلكه امر  ننموده است، 

  ٩٠: النحل m o   n  m  l  k  l :فرمايد
احكام وقـوانين    ساچه ب  » واحسان امرميكند  به عدل  االله درحقيقت،«

ــدل   ــريعت اســلامي براســاس ع ــتوار اســتش ــاوات را،اس   ومس
وهمچنـان تفـاوت     ن عدل باشـد،   درصورتي مراعات مينمايدكه درآ   

 :يـد افرم مي  خداوند ،كه درآن عدل برقرارباشد     ميگذارد درصورتي
m §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡  �~   }  |        {  zl  امѧѧѧѧ١١٥: الأنع 
وسخن پروردگارت به صدق وعدل سرانجام گرفته اسـت،كلمات         «
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 يعنـي صـدق    » واوشـنواي داناسـت    ،دگرگون كننده اي نيست    اورا
 روابـط بشـريت را     اسلام زند گي و    لذا .وعدل دراحكام  ،درآگاهي

پـس   واسـتوار نگهميـدارد،    برپا نموده  آخرين حد  براساس عدل تا  
ــا عــدل  ،رانســاني مطلــوب اســته از هركســي و درهرحالــت وب

 : ميفرمايدخداوند
  m   ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

    ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯®l ٨: المائدة  
 كه آن    عدالت كنيد  ،شمارا برترك عدالت وا ندارد      قومي، ودشمني«

 .»نزديكتر است به تقوا
(  به نظرية،بي عصرحاضرجاهليت غر مورد روابط ميان بشر،  در-5

بـه طبيعـت     است، كه    معيار اساسي قرارداده   معتقد بوده آنرا  ) فردي
چنــين  فكــر روي منطــق نتيجــه وســرانجام ايــن طــرز از حــال و
علاقـه ورابطـه    يقينـا   كه  وانش تسليم برآن گردند     شد كه پير  خواهد
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 ،وغالـب آمـدن يكـي برديگـري         كشمكش ها  ميان انسانها براساس  
 ، همكـاري   كمـك،   و  وتنگي برديگران بوده   ،وخودخواهي وبخالت 

شـته  وفداكاري درجوامـع آنهـا راهـي ندا        ايثار بخشش، دستگيري،
يقـت   جادة حق  حاصل وثمره كجروي از   دگرگوني  اين همه    .نداردو

 مـي    براي بشريت وضع نموده است،      آنرا خداوند كه   يو از راه  
 متعلـق   وحقوق ،دپس كشمكش ها واختلافات ميان زن ومر      . باشد
اجنداي كنفرانسها و محافل جهاني را در اين         كه   ،آنها  از ي هريك به

 تـاريخ وفرهنـگ     ج ميـراث  ي همه نتا  مي دهد، وقت و زمان تشكيل     
كـرده  آنراتقويـت   تحريف شده  ـ كه ريشه هاي ديني ـ  ب استغر

 ،مي نمايد  عداوت ودشمني ميان زن ومرد را ازلي معرفي          ومفكورة
ايـن   ،مـي خواننـد   اساسي همه اشـتباهات     و مصدر   زن را سبب     و
يديالوژي هـاي   آ شايد بابعضي ازفرهنگ ها و     براث تاريخي غر  مي

 ،كيدأت ولي بدون شك وبا گرديده باشد،ديگر خلط خورده وهمسير   
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ه و  تنداش ـ ونسبتي   هت اسلامي وفرهنگ مسلمانان هيچ رابط     باشريع
 دارنـد كـه حقـوق را      ن مرد اين حـق را       درآيين اسلام  زن و     .ندارد

 وتعـين مـي     بلكه يگانه كسيكه حقوق همـه را مقـرر         ،ين نمايند يتع
  m    c  b  a: كه فرموده است، خداوند لطيف وداناست،نمايد

  lk  j  i  h  g  f  e  dl رافѧѧѧѧѧѧ١٨٩: الأع 
 -حـوا  - از نفس واحدي آفريده وهمسرش     رااوست كسي كه شما   «

 .»-وانس يابد -بدان آرام گيرد -آدم -را ازوي پديدآورد تا
ستم، سلب وتلف حقـوق در محـيط        اما بي عدالتي، جور و    

زيست مسلمانان و بخصوص در زندگي بعضي از خانواده ها كه به    
 بهمنشـور ه در اين    مشاهده مي رسد اسباب و علل مختلفي داشته ك        

 . مورد آن اشاره مي شوددو
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اول اينكه آنها به اصول و مقررات دين مقدس اسلام توجه           
را سرمشق امور خود قرار     وده، قوانين و فرهنگ غربي      متمسك نب و  

دوم اينكه از رسم و رواجهاي فرسوده كه مخالف شريعت داده اند، 
خـره منجـر بـه      آن عمل نمـوده انـد، كـه بلا        ه  اسلام بوده تقليد و ب    

معضله هاي گوناگون شده و در نتيجه از آن صـراط مسـقيمي كـه               
ده منحرف شـده بـه      خداوند عزوجل براي سعادت بشر تعيين فرمو      

در مجتمعـات ايشـان      هـا  وسبب همچو بي عدالتي      بيراهه رفته اند  
 .شده است

لام وپايداري آن، ةكافران ازابتداي درخشيدن نوراس جنگ ومبارز-6
  مي خداوند،از گرديده واستمرارخواهد داشت     نان آغ عليه مسلما 

  :فرمايد
 m  gf  e  d  c  b  a       `  _  ~  }l٢١٧: البقرة 
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 باشما پيكارميكنند تااگر بتواننـد شـمارا       -اًمستمر -واينان همچنان «
 .»ندنازدين تان برگردا

 گـروه   ، اسـت  هوتوأم باتسلط كفار بر مسلمانان كـه گـاهي رخ داد          
 وآنچه راكـه درقلـب      ،ن نيز ميان مسلمانان عرض اندام نموده      منافقا

 وكسـاني هـم     ،، باموضع گيري هايشان آشكارساخته    مي پرورانيدند 
وتصـفيه   جدي    بايد مبارزة  و، از اينر  پيدا شده كه دنبال آنها رفته اند      

  مي  چنانكه خداوند  ،حساب بااين گروه فتنه انگيز صورت گيرد      
  :مايدفر

 m  t  s    r  q  {z      y   xw  v  u  
    }  |l ٩: التحريم 

 ،كافران ومنـافقين جهـادكن وبرآنـان غلظـت كـن          عليه  ! اي پيامبر «
 .»! وچه بدسرانجامي است،وجايگاه شان دوزخ است

  :فرمايد ومي
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  m      Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇÆ         Å  Äl ٤: المنافقون  
نـدهلاك شـان    او، خد رباشپس ازآنان برحذ   ،آنان خود دشمن اند   «

 »!، چگونه بيراهه مي روند؟كند
آنان رانه بسياري از  ريبكا ازراه وروش ف   ، مسلمانان چنانكه لازم است  

 تحريف وتأويل نمـوده و      را -آيات واحاديث  - شرعي كه نصوص 
 باپيشكش نمـودن شـبهات      ، را  ويا مفهوم ومقصود آن    معاني والفاظ 

 . داده شـوند   آگـاهي  مـردم ارايـه ميدارنـد،     اي   بر ، وبي اساس  باطل
همچنان لازم است دنباله روان حلقـه بگـوش ايـن گـروه مكاركـه               

كه درعصرحاضر گريبان گيرآنان  ،تحت تاثيرشكست مادي ومعنوي
همچومردمـان فريـب     تا ،راهنمايي شوند   وتوجيه و   نصيحت ،شده

كه حس عزتمندي وافتخاربه احكام وقوانين اين       خورده ساده لوحي  
زيرتأثيرتبليغات وشـبهات    ف شده و  وجود شان ضعي   در دين عزيز 
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عـزت  بـه   وه،  دم ـبـه خودآ    رفتـه انـد،     اين گروه منافق   گمراه كننده 
 .واعتلاي دين اسلام پي ببرند
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 حقوق ووظايف زن درمورداصول وضوابط شرعي 
اوج  چـه در  ) مسـايل زن  (درتاريخ اسلام ومسلمانان مشـكلي بنـام      

 وجـود    آنـان  وچه درزمـان ضـعف وشكسـت        شان، قدرت وعزت 
 امـراض   شـان،   غرب وفرزنـدان غـرب زدة      ولي هنگاميكه  ،نداشت

كــه -بــا تبليغــات شــان درجوامــع بشــري  گونــاگون رايورنجهــاي
 مسايل وپيامد  انتقال دادند،  -كشورهاي اسلامي نيزشامل آن ميباشد    

  هيچ موضوع مهمتري   يمطرح گرديد كه گوي   )  زن مسألة (هاي بنام 
ودنباله روان آنان    غربي ها  شه نيست،  زن قابل بحث ومناق    جزمسألة

فكري   طرز  بر اساس  صداهاي بنام آزادي زن را درجامعه مسلمانان      
ه بعضـي ازاصـول     بينيم ك لازم مي    لذا.غربي بلندنمودند سيكولرسي  

ن يوتعي  به زن راكه دين مبين اسلام آنرامقرروضوابط شرعي مربوط
 :م ينموده بيان نماي
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  مي خداوند،  مي رود  بشمار   از دو جنس بشري    يزن طرف  -1
ــد ــه « ٤٥: الѧѧنجم m  E      D  C  B  Al  :فرماي و اوســت ك

 چنانكه زن پاره وجـزوي ازيـك        »مي آفريند  وماده را  جفتهاي نر 
     D  C  B  A: مي فرمايد   خداوند ،نفس انساني است  

L    K  J  I  H  G  F  E 1:النسا    
پروردگاريكـه شـمارا     رهيزيد،ازخشم پروردگارتان بپ   !اي مردمان  «

 .»ورد آپديداز او ازيك انسان بيافريد وسپس همسرش را
درراه و ،بـوده  ، خـواهر مـرد     سرنوشـتش   و منشأوپس زن در اصل     

امي آنان تعلـق مـي       دراموري كه به هركد    –آبادي وبهبودي جامعه    
ماننـد   درمسايل عامة ديني،     همچنان ،هم مسير است   همراه و  -گيرد

قـوانين ومقرراتـي     همه   درخره  بلآو يفر،اد، پاداش وك  اعتق توحيد و 
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تي ميان اين دو    است فرق وتفاو   وظايف آنها  ه حقوق و  كه مربوط ب  
  :فرمايد  مي، خداوند  ندارد نداشته وجنس وجود

  m  ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y
  k  j  i  h  g   fl ٩٧: النحل   

بي گمان به    واو مومن باشد،   كنديا زن كه كار نيك       هركس از مرد  «
به آنان برحسب    زندگي پاك وپسنديداي زنده اش ميداريم ومسلما      

بـزرگ  پيـامبر    و »پـاداش مـي دهـيم      نيكوترين آنچه مـي كردنـد،     
  نـزد ابـوداود وترمـذي      )جال الر قُقائِشَ ساءما النِ نًإ(  :فرمايند  مي اسلام

در زان عـزت وكرامـت      مي  از اينرو  » خواهران مردان اند   ،زنها همانا«
 : فرمايد  مي خداوندچنانكه ،ي استوپارساي تقوا نزد خداوند

 m  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  pl ١٣: الحجرات  
وهيچ  »متقي ترين شماست   ،نزدخدا بي گمان گرامي ترين شما در     «

 هنگاميكـه   ،يافـت هيم  نخوااين لفظ در  ي از اتر ورس بليغ ،تعبيردقيق
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ــد ــود خداون ــه از « ١٩٥ :عمѧѧران آل   m  Q  P  O  l:فرم هم
تعـالي ماننـد زنـان      االله  در طاعـت     مـردان شـما    :يعني. »همديگريد
ازنسـل   هـردوجنس،  زيـرا  وزنان شمامانند مردان شما،   ،  شماهستند
 .بوده وهردوجنس مكلف مي باشند آدم وحوا
ــان ــدهمچن ــوده  خداون m   F  E  D  C  B  A :فرم

  NM  L  K   J  I  H  GRQ  P  Ol  

آنگاه پروردگارشان دعاي ايشان راپذيرفت وپاسخشان       «١٩٥:عمѧران  آل
خـواه   -شماراكه به كار پرداخته باشد     دادكه من عمل هيچ كسي از     

 ديگـر    پـارة  از پاره اي ازشـما    ، ضايع نخواهم كرد   -زن باشد يامرد  
 .»هستيد

در عمـوم    ، و  زن ومرد درمفهوم ومعنـاي انسـانيت       پس هر دو نوع   
 .ن وميزان عدل الهي باهم برابراندم وقوانين دياحكا
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 زن بـا    اينست كه   لازم دانسته    آفريدگار  خداوند ي را كه  وحكمت
، هيئـت وتكـوين برابـر نباشـند، وهمـين اخـتلاف             آفرينشدرمرد  

 سبب مي گـردد     ،اشته شده ذنهاد هردوجنس گ   تفاوت هاي كه در   و
ف كــه فــرق وتفــاوت هــاي در تــوان ونيــروي جســماني و عواطــ

 . هاي آنان نيز ظاهر گرددهراداو ا هوخواسته
پســر « ٣٦ :آل عمѧران  m   µ´  ³  ²l  :فرمايـد   مـي خداونـد 

 .»مانند دخترنيست
m    {  z  y  x   w  v  u  :فرمايـد  ودر مورد زن مي   

  }  |l رفѧѧآياكســي راكــه درلابــلاي زينــت وزيــور « ١٨: الزخ 
دلـه نمـي    وكشـمكش دربحـث ومجا     وبه گفتگـو   پرورش مي يابد،  

فـاوت   ت .»بيـان واثبـات كنـد      را خوب وآشـكار    خود تواند مقصود 
 سـبب شـده   ، زن ومرد برآن سرشت شده اند كدام،اختلافي كه هر  و
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، ايـن اخـتلاف     ايجاد شود  واحكامي در مورد طرفين       ها تا حكمت 
بهتر مي داند،     دانا وآگاه آنرا   كه البته نظر به حكمتي كه خداوند        

، كـه بـا     وظيفـه  جوانب تشريعي، كار و    از يتفاوت هاي را در بعض    
 لازم گردانيـده    ،گار اسـت  سـاز تكوين وخصوصيت هاي دو جنس      

  :فرمايد مي  خداوند.است
 m    v  u  t  s  rq   p  o  nl ٥٤:الأعراف  

 بزرگـوار . فرمان مي دهـد    او وتنها او مي آفريند   آگاه باشيدكه تنها  «
روردگـار جهانيـان    نـدي اسـت كـه پ      خداو وداراي خيرات فراوان،  

ــ .»اســت ــرينش ع ــدپــس ارادة آف ــه خداون ــرا الم هســتي ك  آن
 در اوامر واحكـام      با ارادة ديني وشرعي خداوند       ،گردانيدهمقدر

، ن زن ومرد يكجاشده تا مصالح عامـه       ، هر دوباهم درشأ   وتشريعات
  .بادي جهان وتنظيم حيات فردي واجتماعي بشريت تأمين گرددآو
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يـن  ا مرتب مي شـود تـا      شرعي عام  احكام   ،راين حقايق ثابت  ب -2
، ماننداحكام متعلق بـه خـانواده      ،درداه  نگ وارستاحقيقت را ثابت و   

ونهاد جامعه بشمار مـي      چون خانواده درنظام اسلامي يگانه زير بنا      
،  آسـودگي، شايسـتگي    ، نظر به قوت وهمبستگي خانواده     پس ،رود
اده در اسـلام    نقـش خـانو   . يت وآرامش جامعه نيزتأمين مي شود     امن

، رحمــت ده واهــداف ومــرام بزرگــي همچــوآرامشبســيارمهم بــو
  خداونـد  . محقق ميسازد  ومهرباني وعطوفت ميان افراد جامعه را     

ــد مــي m   a  `   _  ~  }  |  {  z  y :فرماي

f  e  d  c  bl ٢١: الروم   
ايـن اسـت كـه ازجـنس         خداونـد  -عظمت -ويكي ازنشانه هاي   «

رميان راي شما آفريد تادركنارآنان بياراميد ود     خودتان همسراني را ب   
ــداخت  ــت ان ــان مهرومحب ــوت   »شماوايش ــش زن در ق ــويژه نق ب
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بوده وبروز هرگونه هـرج ومـرج        وهمبستگي خانواده مهم وبنيادي   
  دارد، افراد خانواده دي بر  انعكاس ب  ،خانواده وبي غوري زن درمورد   

يخـردي  ، دربرابـر ب   سالم با تصـميم قـاطع ودورانـديش        پس جامعة 
ش وي  نق ـ وكه ازمقام زن كاسـته رحاضعصروناداني هاي جاهليت  

ومسؤليت هـاي سـنگين خـانوادگي كـه      درخانواده ناديده گرفته     را
 ايستادگي جـدي نماينـد      ه ميدهند، وبي اهميت جل    آنرا دربدوش دا 

وليت ئ مس ـ بخاطرمصـالح خـانواده وجامعـه    زن مسلمان واقعا   چون
 .متحمل مي شود  رابس بزرگي
بـرآورده   و رنـج ومشـقت كـار     لازم است    مقابل بر مرد  در  
 خانواده راكه شريعت اسـلام بـروي واجـب         يهاي  مندساختن نياز 

  :فرمايد مي  خداوند.گردانيده است متحمل شود
  m   K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A

    ON  M  Ll ٣٤: النساء   
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برخي  االله   مردان برزنان بزرگ وحاكم اند، به سبب آنست كه           «
 .» برتري داده است ،خيآدميان را بر بر

 ـ مـي  االلههمچنان  m   n   ml  k   j  i  h  :دفرماي
    qp  ol ٢٢٨: البقرة   

 همانندآنچه بر عهـدة زنـان       – برعهدة مردان    – وبراي زنان است     «
درجه اي  ) زنان  (  برآنان    را مردان – ليكن   -است بطور پسنديده و   

 .»برتري هست 
هبري وقيادت  ودن مرد به اين معني است كه وي ر        گي وحاكم ب  ربز

 ابـدوش داردكـه وي شـرف آنـر         جامعة كوچك يعنـي خـانواده را      
وراه ستم  نموده  استفاده  ايد از توانمندي خود سوء    نبحاصل نموده و  

 .گيردش يپ
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 ،خـانواده اسـت    قيادت مرد برخانواده به مصلحت زن وهمه افـراد        
ــرا مســ ــهليت نفقــه وئوزي ، حفــظ ودن خــوراك وپوشــاك نمــتهي

رئـيس   از  بايـد  ذا، ل همه وهمه برمرد واجب است     آنهاونگهداشت  
ته اطاعت دركاهـاي نيـك      انواده اطاعت درست صورت گيرد، الب     خ

 :دن ـفرماي  مـي   پيـامبر . اري مطلـق  ردوشايسته، ونه اينكـه فرمـانب     
يعني اگر مردي خـانواده      . متفق عليه  » اطاعت در معروف است    اهمان«

پـس درچنـين     ، امرنمايـد  به معصيت ونافرماني خداوند      اش را 
 .براعضاي خانواده لازم وواجب نيستحالت اطاعت وي 

 بدوش گيرد، زيرا نفقه حق مسـلم    نفقه زن را   مرد مكلف است     -3
حالـت  است، كه از وي در     ، ونصيب فرض شدة وي درمال مرد      زن
 :فرمايد  مياقط نمي گردد، خداونددرت وتوان سق

  m  g  f  u  ts  r  q  p  o  n  m  l   kj  i    h
a  `  _  ~  }  |{  z      y   x  w  vl ٧: الطلاق  
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، وآن كـس كـه بـروي      ه خرج كند توانگر از توانگري خـود        بايدك «
 بـه او    ازآنچه كـه خداونـد     روزي اش تنگ شده است پس بايد      

 ـ كبه آنچ  جز  هيچ كس را   خداوند. ندبخشيده است خرج ك    ه ه ب
 پس ازتنگدسـتي  ي خدادزود به  نف نمي ك  يده است مكل  اوبخش

 .»آوردپديد خواهد آسايشي را
وال م ـ بـه حقـوق وا      زن بـوده ربطـي      ومسـلم  واين نفقه حق ثابـت    

زن در اراده وآنچـه     ندارد، زيرا   زن كه درتصرف وي است     يشخص
مـردان دارد،    كه تحت تصرفش است آزادي واسـتقلاليت برابـر بـا          

ن و مقرر نموده    يريعت پاك اسلام آنرا تعي    ست كه ش   ا يواين حقيقت 
زن ،   دوم قرن بيستم دوام كرد      نيمة جاهليت عصرحاضركه تا   .است

،كـم اهـل ونـاقص معرفـي        رادرگردآوردن مال ومصرف نمودن آن    
 امادرنظـام  -دارد چنانكه درقوانين ومقررات لاتيني وجـود      -نموده

 ردم ـ  ماننـد  ي مسـتقل  ي حـوزه شخصـيت    زن دراين  ومقررات اسلام، 
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عرصه وتفاوتي دراين    ،است شمرده شده وازاهليت كامل برخوردار    
 .ميان زن ومرد گذاشته نشده است

داخـل خـانواده،      اسـلامي و    ميـان زن ومـرد درجامعـة       هرابط -4
شهاي مربوط به هـردو جانـب        يكديگر در نق   راساس تكميل كنندة  ب

و ازجملـه    -ناميـد  ياميتوان تكميل كننده وظيفـوي آنـرا       -دمي باش 
ي تكميلي ميان زن و مرد اينسـت كـه          گاف ومقاصد اين همبست   اهد

 درايـن  دوسـتي ومحبـت ورحمـت را    خاطر،مرد آرامش واطمئنان    
  :فرمايد مي چنانكه خداوند  ،دريابدرشته 

 m  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y
   gf  e  dl ٢١: الروم  

رايتـان   او تعالي اين است كـه از خودتـان ب      -عظمت -ازآيات  و « 
 ودرميان شما مودت ورحمـت      آرام گيريد  همسراني آفريده تابدانها  

 .»نهاد
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زبـان    در يرسـا وبليغ ـ  ي  لفظ سكون كلمه اي است كه هيچ تعبيـر        
ديگرنيزهمچومعاني كه  وشايددرزبانهاي ،در آن وجودندا مانندعربي

 رامعنايي   چند سكون   مةنداشته باشد،كل  وجود،  بردارداين كلمه در  
انـس ومحبـت كـه       آرامـش، اطمينـان،    راحت، امن، :نندبرداردمادر

 وفرزندان  كاس مثبت برخودهمسران  عوان همچو صفات تاثير   وجود
پس هنگاميكه فرق وتفاوت    .  افرادجامعه دارد  خره برهمه  وبلآ شان،

رواني هردوجنس وجودداشـته     درصفات بدني ونيروي جسماني و    
زتفاوتهـاي  اجتمـاعي ني   ايف زند گـي   ظو هي است كه در   بدي باشد،

وليتها ئايف ومس ظو م بودن دوجنس در   ممت هدشد، ازاينرو ايجادخوا
 ين اسـلام همچـو  يثمره وحاصل عدل وانصافي است كه آ  وحقوق،

 .داشته استوپايدارنگه استوار روابط وعلايق را
 ونوعيت آنرا  وعمل مرد  بنابراين شريعت اسلامي حوزه كار    

 چنانكـه ميـدان كـار      وتعين نموده است،   در زندگي اجتماعي مقرر   
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ه تسـاخ   گـزاري ومحـدد    هنشـان   ونوعيت آنرا نيز   وعمل اساسي زن  
 راعقـل    وظـايف زن ومـرد     ي ها اين مقررات ومحدودسازي   .است

بلكـه   ،يردذيرفته ومي پ  ذسليم وسرشت وفطرت راست ومستقيم پ     
، وسـرانجام موجـب تكامـل،       وهم آهنـگ مـي شـود       گارآن ساز  با
 بدون اينكه يك جهـت سـنگيني        آرامش اجتماع شده    وازن، امن و  ت

وآنچـه كـه رسـم        اش، وتـوان جسـمي    ليت را بيشـتر ازحـد     مسئو
 .برداردن معمول است، ت برآاوعاد

 بدون  ،برزن ليت هاي مرد   تحميل نمودن وظايف ومسئو    لذا
 اينكار  زن وياجامعه، ظلم وجورمحسوب مي شود، زيراينيازشخص

ن يجبات آنهـاتعي  برعدل ودادي كه درموردحقوق ووا    ز  نه تنها تجاو  
وبي احترامي بركرامـت وحقـوق   تعرض بلكه ، ومقررشده مي باشد  

 . تلقي مي شودزن
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 مشـخص شـد،      اجتماعي وظيفة زن درزندگي   كه محدودة   حالا -5
يـم  داربرآن   تأكيد ما شود، ازاينرو  سخن حتما متوجه تعليم زن مي     

بوسيله آن پروردگارش راپرستش     ه بنده جز  كتعليم زن دراموري   كه
فـرايض عبـادات وغيـره       وط به ايمان ويا   بمانندفرايض مر ،  ميتواندن

ومشـترك   باهم برابـر   مورد دراين واجب شرعي است كه زن ومرد     
 :دنمايرف  مياكرماند، پيامبر

  .ابن ماجه روايت  » واجب استينش برهرمسلماناختن علم ودو آم« 

بـه وظيفـه ومسـؤليت       نظـر  ،ختن علوم ومعارف  وپس تحصيل وآم  
برآنها لازمي وواجب ميگردد، اماآموختن علـوم       ) زن ومرد  (يهريك

بايـد  نامورمستحبي است كه     يشترازآنچه ذكرشد، ازجمله  بومعارف  
 دنيـوي واخـروي تنگـي        امـور  بـه متعلق  واجبات ضروري    ديگربر

   .وفشارآورد
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 بـوده و    شريعت اسلامي كـه حمايـت كننـدة سرشـت انسـاني              -6
 ،ن حقوق زن درجامعه مي باشـد      امي ونگهبا ح است،   اروستابرعدل  

 سـازمان ملـل      تصويب شده ازجانـب    به قوانين ومقررات  نسبت   و
 ـمتحد مربوط به حقوق انسان، اهميت فراواني به حقـوق زن قا            ل ي

ناديـده گرفتـه     اين حقوق را   كه جاهليت عصرحاضر  يدرحال .است
التفاتي بـه آن    واگربي حرمتي وتجاوزي برآن صورت گيرد، توجه و       

 .نميكند
ازدواج مطــابق احكــام وقــوانين شــريعت  حــق زن در: طورمثــالب

 درمـورد اينكـه خانـة       لامي، وحق وي درمادر بودن، وحـق وي       اس
كشـوري    زمامدار  بتواند و مانند   بدوش گرفته  داشته ومسؤليت آنرا  

وموقـع وفرصـت كامـل     ،به او تعلق بگيرد    امورسرپرستي  كوچكي  
بصـورت    است آنـرا   وظايفي كه موافق باسرستش    تا بوي داده شود  
 .نمايد درست اجرا
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  ومجـال د،هرگونه قانوني كـه مـانع ازدواج زن گـرد    و هرجامعه   لذا
پايمـال نمـوده     بروي تنگ نمايد، درحقيقت حقوقش را       را وساحه

 .داشته است روا بروي وظلمي بزرگي را
 زندگي خـويش    همسفر و تاهمسر زن درشريعت اسلامي حق دارد    

فرموده  چنانكه آنحضرت ، برگزيندر پيامبدرمحدودة فرمودة را
ازاخلاق ودين  وشما اه كسي ازدخترشماخواستگاري نمايدهرگ«:اند

 .روايت ابن ماجه »پس وي رانامزدش سازيد،پسرراضي باشيد

 ازادامـة   - درحالت عدم پايـداري زنـدگي زناشـوهري        -زن ميتواند 
يل فسخ نمايد، ودراين مسأله دلا     را وعقد ،هزندگي باشوهر كناررفت  

، پـس لازم    كنـد مـي    يـد يتأ است كه آنـرا     وارد يص صحيح وونص
 . شود به آن مراجعه،دراحكام اجتهاديا است درهنگام اختلاف و

يـك اصـل شـرعي عـام بـوده و شـامل              وآبرو نگهداري عفت    -7
حفـظ ديـن،    :  مقاصـد شـرعي عبارتنـد از       مي باشد،  شرعي   مقاصد
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يـت آن اتفـاق     اء بـر حرمـت و حيث      مال كه علم  رو، عقل، و  نفس، آب 
 مبنـاي آن  اتخـاذ   تمامي احكام و مقررات شرعي برنظرداشته اند و 

گونه عيبجويي در آن مـردود شـمرده شـده و در            مي گردد، پس هر   
،  اسـلامي و اهـداف والاي آن       حقيقت تخطي و تجاوز بر شـريعت      

 مربوط و هرگاه غرب در مسئلة.  اسلامي محسوب مي شودجامعةو
شت انتقاد را متوجـه سـازد، درحقيقـت          انگ به حقوق زن در اسلام    

خط قرمز عبور كرده و اين حق مسلم زن مسلمان را پايمال كرده             از
 و مجتمـع    مجموع اين عملكرد آنها تعـرض بـه شـريعت         ، و در  اند

اگر جلو آنان گرفته نشـود سـبب نشـر          اسلامي شمرده مي شود، و      
وشيوع فواحش و رذائل همانطوريكه در ميـان خـود شـان بوقـوع              

 .سته، خدا نا خواسته در ميان مسلمانان نيز سرايت مي كندپيو
 :فرمايد  ميخداوند
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 m   Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å

Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Òl ١٩: النور  
ساني كه دوست دارند، فاحشه درميان كساني كه ايمان         كبه راستي   «

،  استوآخرتدر دنيا ك  برايشان عذابي دردناشايع شود آورده اند،
  .» وشما نميدانيدمي داندوند وخدا
 حفظ وحمايت اين رطي را بخا احكامگذارحكيم ودانا قانون لذا

 ،گذاشـته قانون   زن را مرد با   ازدواج ميان   ازجمله   ،مبدأ وضع نموده  
  االلهچنانكـه  ،ه اسـت وي ناميـد ق ـپيمان   را رشتة زنا شوهريواين

فرمايـد  مي: m ^    ]  \  [   l  اءѧ٢١: النس 
وبخـاطر   .» ازشما گرفته انـد    - هنگام ازدواج  -زنان پيمان محكمي    «

تـي وتجـاوز، قـوانين ومقرراتـي        مبي حر  ون بودن اين مبدأ از    ئمص
تطبيق مي شود و يكسان بالاي مرد وزن كه نموده وضع  وقايويي را
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راههاي منتهي بـه اعمـال زشـت و          و .بايد جدي آنرا مدنظر بگيرند    
بطور مثـال اخـتلاط زنـان بـا         . ا كاملا مسدود كرده است    ناهنجار ر 

مردان نامحرم و يا خلوت با نا محرمان، خصوصا سخن گفـتن زن             
همچو اعمالي  بامرد نامحرم به نرمي وملايمت، چنانكه زنان فتنه گر        

غيره اموريكه عواقب زشت و خلاف اخلاق و        را انجام مي دهند، و    
 و آنرا ناروا شمرده و مـرتكبين        تربيه اسلامي دارد، ممنوع قرار داده     
 .آنرا موجب عذاب گردانيده است

فـواحش   موردشـيوع وانتشـار    همچنان شريعت اسلامي در   
درمجتمع اسلامي، بركساني كـه خواهـان وآرزومنـد همچواعمـال           

 به همين منظور   . نيز باتندي وشدت رفتارنموده است     زشت هستند، 
 حرم را دسـتور   احكام مربوط به حجاب وعدم نگريستن بسوي نـام        

 حـد زنـا، وحـد       داده وبرتجاوزكاران اين مبدأ عقوبت هـاي ماننـد        
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 بخاطرحفاظـت وحراسـت     وتعزيرهـاي مختلفـي را    ،  )تهمت(قذف
 .آبرو، ومحترم شمردن پاكي وعفت افراد جامعه وضع نموده است

 حـرام قـرارداده     – زن ومـرد     –هـردوجنس    بر را زنا خداوند  
 :فرمايد مي شته است، خداونديح پندابوقزشت  امور از وآنرا

 m  b   a  `      _     ~  }|  {  zl ٣٢: الإسراء  

 » زشت وبدترين راه وشيوه استوبه زنا نزديك نشويدكه زنا گناه بسيار«
  زن  و آبـروي   ة مستحكمي است كه ازعفت    قلع و  حجاب سنگر  -8

چنانكـه   ،الـت مـي گـردد     حفاظت نموده ومانع پخش فواحش ورذ     
 پاكي وعفت مرد،   نماي افتخاربه آداب شرعي بوده،     و هرظحجاب م 

حجـاب زن مسـتحب     . وارسي وتحقـق مـي بخشـد       زن وجامعه را  
  بخواهـد   مربوط بوي نيست كـه هرگـاهي       نشان، و رمز نبوده وتنها 
 ،آنراتـرك نمايـد    وقتيكه خواسته باشد   وهر آن بĤرايد،  با پيكرش را 

زنـان   بـر  ا آنر  است كه خداوند تعالي    بلكه حجاب واجب ديني   
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، وعفـت وپـاكي      بماننـد  ونئهرگونه زشتي مص   از  تا ،لازم گردانيده 
 - مبربزرگ اسـلام    اهمسران پي  -نامن مادران مؤ  همچو خويش را 

چنانكـه   اعلان نمايند، تـا شـهوت رانـان بـه آنـان طمـع نورزنـد،               
  :يدفرما مي خداوند

m   xw  v  u    t  s  r  q  p  o  n  m
  �~  }  |  {  z  y  ¤  £  ¢   ¡l ٥٩: الأحزاب   

وبـه زنـان مومنـان بگوكـه         به همسران ودختران خـود    ! اي پيغمبر «
 -ايـن كـه   تا.ندنخويش فروافگ بررا جمع وجور   روپوش هاي خود  
در نتيجـه مـورد   و  دست كم بازشـناخته شـوند،     -اززنان بي بندوبار  

  بـوده  آمرزنده ومهربان  خداوند قرارنگيرند، )اوباش ها (اذيت وآزار 
 .» هستو

جنـگ عليـه حجـاب را بصـورت آشـكار           توطئـه و   دشمنان اسلام 
  مردمـان  و شهوت پرستان مسـلمان نمـا     مبارزه   دراين   آغازنموده و 
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 شـايد و ، اند آنان عليه مقدسات ديني برخاسته     همگام با  ،فساد پيشه 
پنهـان   راجع بـه حجـاب       پليدخويش را مفكوره و نظرية     گاهي   هم

 بامسخ نمودن حقيقت حجاب     ليكن ،ندبپذير آنرا     ظاهر نموده ودر 
 ، قلابـي   جهت دادن آن بسوي فرهنگ وعنعنـة       ودگرگون ساختن و  

، اهداف شوم خويش را دارد را كه پذيرش هرگونه تكامل واختصار
.  مي بردارنـد   ميان از  و ريشه كن  كاملا غايت ومرام آنرا   ،پياده نموده 

درك  هرگــاه اهميــت وارزش حجــاب وبهــاي مربــوط بــه آن راو
 شك و شبهه اي را كه دشمنان ايجاد كرده انـد همـه زائـل                ،ماييمن

 شده به دساسيس آنها اطلاع پيدا مي توانيم، و براي ما آشـكار مـي              
شود كه غرب شب و روز در توطئه چينـي وجنـگ عليـه حجـاب                

عداوت قديمي كه با دين اسلام دارند مي خواهند انتقام را تا   بوده و 
امروزغـرب   .ه از مسـلمانان بگيرنـد     جايي از اين راه و بدين وسـيل       

زنـان پابنـد بـه        و حساسـيت نشـان داده     درمقابل حجـاب ازخـود    
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 كـه   كنـد آنان سـنگيني مي    مي دهد زيرا بر      قرار فشار زيرحجاب را   
، دريابنـد مثل حيـوان    را   خود   نانز و ،زن مسلمان مستور و با عفت     

نژاد   ساير يا،  ديگرديني  حال آنكه هيچ لباسي مربوط به طايفه هاي         
 طوريكـه زنـان بـا حجـاب         گيـرد قرارنمي  فشـار  هاي بشري مـورد   

داردكه زنان   بسياري وجود  واسناد  البته شواهد  !مسلمان زيرفشاراند 
 دفـاع وحمايـت ازحقـوق       كه ادعـاي   باحجاب دركشورهاي غربي  

دربعضي از كشورهاي اسـلامي وعربـي كـه           ويا ،دارندا  شخصي ر 
ومزاحمت  گونه تحت فشار  چ م است، رزقوانين آنها مبتني برسيكول   

  جهان عاوضا كساني كه    و قراردارند،گوناگوني  هاي قانوني وعملي    
 . آگاهي دارندبهتر دراين مورد ،تعقيب وپيگيري مي نمايند را
ريضـة ثابـت    ف، و ومتـين  وني اسـتوار   پس زمانيكه حجـاب قـان      -9

 ، بخـاطر   مجتمـع اسـلامي اسـت      رامـت زن و   ك ومسلم بخاطرحفظ 
ن وضع گرديده   انوني ديگري نيز مربوط به آ     ق ،عفتت مبدأ شهدانگ
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ن مبـاح بـود    وآنرا تقويت بيشتربخشيده است كه عبـارت اسـت از         
 رسـانه هـاي اطلاعـاتي       ياچندزني مرد، كه متاسـفانه بوسـيلة       تعدد

لابـلاي عملكردهـاي نادرسـت بعضـي هـا، صـورت             از و دشمن،
 اين آنكه واقعيت عملي وجود با. زشت جلوه داده اند   حقيقي آن را  

بـردن مقـام ومنزلـت        حتي درجوامع غيراسلامي نيزدر بلند     -قانون
 بخاطرتوضيح بيشتردراين   . نموده است  يوارزش زن كمك به سزاي    

درآن   كـه قـانون تعـدد      ي ميـان جـوامع     كـرد  له ميتوان مقايسـه   مسأ
  برخـوردار  منزلت وقيمـت بزرگـي     كه چگونه زن از   حكمفرماست  

 گردانيده  محرومحق  ا ازاين    ودرمقابل جوامعي كه زن ر     ،شده است 
 و مسلوب الاراده شده و حق شخصي ايشان         ، چگونه كم ارزش   اند

 ثابـت واسـتوار،     يسـت  قانون -چندزني -پس تعدد . تلف شده است  
تـاعزت  ،  ديـر مشروط براينكـه ميـان همسـران عـدالت صـورت گ           

 وباكرامـت   ، آسـان   شـكل  وكرامت زن تحقق يافته وازدواج وي بـه       
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 البته  .رددگنصيبش   ي مرفه وسعادتمند  دگ وزن ،وعفت صورت گيرد  
،  بيـوه گـي  ماننـد  اقع شـود و صرف نظر ازحالاتي كه درآينده شايد  

 مقابـل   درامـا    كه آنهم مسـائلي عليحـده اسـت،          طلاق وبزرگسالي 
زني  اچندي  تعدداب  جزنحالات اجتماعي زيادي است كه راه حل آ

طبيعـت   ويا ،ي، يامريض ـ  ماننـد عقـيم بـودن زن       ،نيست امكان پذير 
 ،تابعيـت وي  يعت قانوني ماننـد وض يا و،يو  وپيشة وچگونگي كار 

، درهمـه حـالات فـوق بـديلي بـراي تعـدد           كـه   وحالات ديگـري    
، يعني بايد همسر را طلاق نمايد تا بتوانـد بـا            جزطلاق وجودندارد 

در دوشيزة ديگري ازدواج كند و طبيعي است همسـر طـلاق شـده        
دوش بي سرنوشت شده و بار    ه و شايد هم     وضع بحراني قرار گرفت   

جامعه گردد، اما اگر در موجوديت همسـر اولـي بـا زنـي ديگـري                
 همـه خـانواده     ، وعـدالت را ميـان آنـان برقـرار سـازد           ،ازدواج كند 

عاتي كه تعدد زوجات ممنـوع      ولي در مجتم   .د شد نسعادتمند خواه 
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همسـر  ..) عقيم بودن، مريضي دوامدار   ( حالات فوق الذكر    است در 
 تا بتوانـد بـا ديگـري ازدواج     شودشود به طلاق متوسل     مجبور مي   

و از  است كه بر زن واقع مي شود از يكسو ظلميكند كه اين اقدام   
 كـه يدرحالسوي ديگر به شوهر هم صـدمه روحـي وارد ميگـردد،             

علاوه بر اين   ،   بوده اند  يگر راحت وسكون وآرامش براي يكد     هردو
،  كودكان مي گـردد   ان سبب حفظ كرامت   احي چندزني دربسياري از  

 ازمهر و   پدران خود را از دست داده     بويژه يتيمان وآنعده كودكانيكه     
 آوارگي وياداخل شدن به دارالايتامهـا     ،  گرديدهمحبت پدرمحروم    و

مناسـب  وبـديل     پـدر   را مجهول ساخته است    آنانآيندة  سرنوشت  
  :فرمايـد   مـي  ، خداوند  بود  براي همچوحالات خواهد   حلترين  

 m v  u  t  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w 

  q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cbl٣: النساء 
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، پـس   تيمان نتوانيدعدالت ودادگري كنيد   بارة ي واگرترسيديدكه در « 
دوياسـه   ، بـا   ودوسـت داريـد    ـبراي شماحلالند    -بازنان ديگري كه  

 يـان زنـان عـدالت را      يد م ، اگرميترسيدكه نتوان   ازدواج كنيد  ياچهارتا
، ازدواج نمايـد   باكنيزان خـود   يا كنيد ، به يك زن اكتفا    مراعت كنيد 

 »نزديكتر به آن است كه ستم نكنيداين 
مـردان   پس اسلام يگانه مرجعي است كه به مصـالح همـه اعـم از       

  ازدواج بـراي طـرفين را      وزنان رسيدگي نموده واهـداف ومقاصـد      
، هاي روانـي واجتمـاعي آنـان      ي  مندگونه نياز ، وهر محقق مي سازد  

هرچند اگرگاهي بـه      آرامش فرزند را متوفر مي سازد،      ،تعفاعم از 
وباريك متعلـق بـه      دودحمصلحت هاي م    هاي بي موقع ويا    رغبت

 . تعارضي هم ايجادگردد– بيوه – دارزن شوهر
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 منشورنش ونماي اين يب
ه در دائـر   زن را  و ازآنكه مساوات ميـان مـرد      دين اسلام بعد    -1

 سرشـت   ، وحقوقي كه ارتباط مستقيم بـه      انسانيت وكرامت بشري  
آنها مساوي بودن   تضمين نموده   ،وطبيعت مشترك بشري مي گيرد    

، ه است  وپذيرفت هدنمو يددرعموم قوانين ومقررات ديني تأي    هم  را  
وظـايف فـرق مـي        ازحقـوق و   يدربعض ـآنها  ميان  عين حال   ودر
ري نظر به اختلافات فطري كه      ، البته اين تفاوت وفرق گذا     اردذگ

رفته شده  درنظرگاست   موجود بطور قطعي ومحقق ميان زن ومرد     
اهـداف وسرشـت هـردوجنس كـه بـرآن        وظايف، در ، زيرا است

داردكـه بايـد      وجـود  اختلافات و تفـاوت هـاي     ،  آفريده شده اند  
 اساس آن باشـكل   رب خويش را بنيادي   وظيفة   )مرد و زن  (ام  دهرك

ازجانـب  ي  يوغوغاهـا  زاينجاست كـه فريـاد    ا ، انجام دهند  درست
  آنـان  انكارگردانـان وپـيش آهنگ ـ     و ، زن  ويژه يـي   كنفرانس هاي 
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 ودنباله روان وتـرويج     ،، ونهضتهاي جهاني منسوب به زن     شدهاپبر
 ي را ياهادص  دركشورهاي اسلامي نيز   ، ناپاك اين انديشة دهندگان  

 :آري.  نمــوده انــدوزن بلنــد بنــام مســاوات وبرابــري ميــان مــرد
ي آن امرطبيعـي وتقاضـاي       انسانيت وخواسته ها   هنگا مساوات از 
 ،ناشدني نسل بشـربوده    ، زيرا زن ومرد دوجهت جدا     عادلي است 
 پوشيدگي دراين وهيچگونه،  برآن اعتقاد واعتراف دارد    واسلام نيز 

وظايف زندگي وروشهاي    امامساوات وبرابري در  . وجودندارد امر
 نســهاا؟ آيــااين كنفرهــدبودخوا اجــرا و آن چگونــه قابــل تنفيــذ

، ايـن انديشـه   اخواهان   وابستگان وهو   و ،هاي مربوط به زن   ونهضت
ي هـاي شـان     يوگردهم آ  ها   نساهمچوكنفر با دارندتا ن را آتوان  
فطـرت   ميتواننـد  ؟ ويـا شت وطبايع اشياء را دگرگـون سـازند       سر

 بزرگي كه اسلام برسايرمكتب هاي  امتياز!؟ تغيردهندبشري زن را
 ـ        كري دار ف  زن  وده ودرمـورد  د اينست كه آيين ونظام آن واقعـي ب
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ــاومــرد بصــورت واقــع درك نمــودن فطــرت بشــري   بينانــه وب
، وزماني كه مسـاوات      حكم وفرمان صادرنموده است    ،هردوجنس

رشـت شـان باشـد،      فطرت وس ميان زن ومرد منطقـي وموافـق بـا        
ان ، وهرگاهي تفاوت وفرق گذاشتن ميان آن      مي پذيرد  مساوات را 

ي م ـمعتبر ومعقـول     تفاوت را  . وموافق بافطرت شان باشد    منطفي
 m     R  Q   P  O  N  M   Ll :  مي فرمايد   خداوند .داند
 ؟ بـااين كـه اوخـود      آياكسي كه آفريده است نمي دانـد      « ١٤: الملѧك 

 كـه مخـالف     رديد هرانديشه ونهضتي  ت بدون   .»بيراستلطيف وخ 
، سرنوشت  دماعي وسرشت بشري پايه گذاري گرد     وشهاي اجت بار
 سبب ناكـامي     يگانه ، واين به ناكامي حتمي وتباهي مي انجامد     آن  

 حتـي   –  انـد  نهضت وحركاتي كـه خواهـان آزادي ورهـايي زن         
 لـذا  ، ميباشـد  ،محقق شدن آن اند     وآرزومند –دركشورهاي غربي   

 و  سرنوشت بد  ز، ا عقل وحكمت  مانان لازم است با   برجوامع مسل 
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 بـه  درس عبـرت گرفتـه و      ،نـد آن كه جوامع غربي دچار    ناهنجاري
 و والا عدل وانصاف فرامين ودسـاتير    وبه    برگردند، حقايق مسلم 

ي را خـم     وگـردن تسـليم    زن پي ببرند   اسلام درمورد دين   بيصا
 . نمايند

 كـه حقـوق زن را     اي   شريعت اسـلامي فـرق گـذاري ظالمانـه           -2
حرام قـرارداده    نمايد مي   به كرامت وي خدشه وارد    پايمال نموده و  

  وبي غوري  ام وقوانين واحكام اسلامي هيچگونه غفلت     نظ در .است
. برزن وجودندارد تفوق وطرفداري مرد ويا درعدالت ميان زن ومرد

 وبــي جــاهلان ويا،ازمردمــان شكســت خــوردهبرخــي  نظريــاتو
وفـروق    تفاوتهـا   اين شريعت مطهراسلامي، وازحكمت   از خردانيكه

 توانسته انـد، مـورد     آگاهي نداشته وآنرا درك ن      ميان زن ومرد   فطري
 متعلق به   نيست، همچنان كسانيكه ازاختلاف دراحكام شرعي      عتبارا

بـه سرشـت وخلقـت آنـان         رنظ ي كه ايف وحقوق مسلم  ظو  و زن،
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 و   مـداراعتبار نبـوده    ، نظريات آنها نيـز    وضع شده است آگاه نيستند    
چـه باشـد كـه بـراي زن          كـه مغايربـا آن     ي وهرگونـه دعـواي    ،نيست

 ايـن دعـوا     هرچنـد  - باشـد  حدد و تعيين شده   درشريعت اسلامي م  
، همـه    دامـن زده شـود     -ازجانب دشمن مغرض ويادوست جاهـل     

 باطل  ي دلايل بر ويا  آنان،  ويا عدم آگاهي   ،وهمه برتصور هاي خيالي   
 -چنانكه گفته شـده   . نهاده شده است، و مردود شمرده مي شود        بنا
زن حصـه    برابـر    براي مرد دو   ، ميراث لةأ براي زن درمس   -طورمثالب

داده مي شود يعني در حالاتيكه زن در قرابت با مرد قرار داشته مي              
به او مي رسد نه كامـل، پـس ايـن نمونـه اي از               باشد نصف حصه    
 درجـواب   . است كه بر زن وضع شـده اسـت         يتهجر و فرق گذاري   

 كـه   سـاوات وبرابـري زن ومـرد      مفهوم م از  ،  برداشتاين  : يمميگوي
دور ازمفهوم عدلي است كه اسلام      ه،  اسلام براي شان عنايت فرمود    

 متوجـه   ، بايـد   پايه گذاري نموده است    براساس آن روابط انساني را    
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پـس  . ايف ومسوليتها تعين ومقرر گـردد     حقوق نظربه وظ  شوند كه   
حـو آن را     ون  زن وپرداخت مهر وديـت وتـاوان        نفقة زمانيكه اسلام 

 لةأروي عـدل وانصـاف شـريعت درمس ـ    از برمرد ملـزم گردانيـده،    
هركسي جـامع بـودن      پس،   است را مراعات نموده   ميراث حق مرد  

 مـي   هاحكام شريعت اسلام را ناديده بگيرد، درهمچو لغزش واشتبا        
زن درمقابـل يـك       شـمردن شـهادت دو     –همچنان گفته شده    . افتد
كـه  ) به شهادت دادن يك مرد    است  شهادت دادن دو زن برابر      (مرد
:  درجـواب ميگـويم    .اسـت زن    نماي ازفرق گذاري ميان مرد و      اين

طبيعت وسرشت زن است     بيخبري وعدم آگاهي از    اين ادعا دليل بر   
 وي را آفريـده     يحكمتي بزرگـي بـاهمچو صـفات      بـا  كه خداوند 

 ،درك حقايق امور نست كه شايد در آ وازطبيعت وسرشت زناست
پـس بخـاطر حفـظ وحمايـت        ،  ي صورت گيـرد   يفراموشي ونارسا 

هي دادن بـــاوي لازم درگـــوازنـــي ديگـــري  وجـــود  ،حقـــوق
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m   k  j  i  h  : فرمايد  مي ، خداوند وضروريست

     nm  ll ٢٨٢: البقرة 
هم   واينرا.»آن ديگري به يادش آورد فراموش كرد، اگريكي از آنها«

  مانند ،نان خود آ  دانست كه گواهي يك زن درمسايل مربوط به        بايد
ان بكـارت دختـر   واثبـات   ) مكيدن كودك ازغير مـادرش    (رضاعت  

ومســتور زن  داخلــي  هــايوعيــوب وعلــت) دخترشـوهر نكــرده (
 .قابل اعتبار است..... وغيره
 اذهان ايجـادگردد  يگري كه شايد گمان وتصورآن دربعضي        د ومثال

اسـت، يعنـي     تفاوت گذاشته  درمسألة ديت    ميان زن ومرد   كه گويا 
 :گويم، درجواب مي   نيم ديت مرد است    )ا تاوان ي خون بها (ديت زن   
هـره وسـود   بكه دانسته شود   نادرست زماني دفع ميگردد    راين تصو 
 بلكه ورثـة آنـان حاصـل        ، نه –باشديازن    مرد –مرده    خود ديت را 
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 ،ت ومسئول نفقـه   ازدست دادن سرپرس   ي كه با  يوضررمادمي نمايد   
 هيچگاهي ضررآن – كه غالبا مردمي باشد –مي گردد  ثه واردرو بر

مسـئول   سرپرسـت ونـه       نه  ديگري نيست كه   يبامردن شخص  برابر
 واما در بقيه قوانين تلافي وتاوان، به شخص متضرر برابر           . آنان نفقه

 .داده مي شودتعويض با ضرر وي 
كـه صـاحب حـق      خواهد بود  و برجا  يابداين سخن زماني تحقق مي    

  باشد شخص مصيبت رسيده   خود ، جزوي درگرفتن تاوان وغرامت  
دربـدل ازبـين رفـتن      ديتي كه    ، به عبارت ديگر   –يامرد    زن باشد  –

، پرداخته مي شود  خودش  زنده ماندن    وشخص،  عضوي ازاعضاي   
مسـاوي بـوده      ديت ميـان زن ومـرد       پرداخت درهمچوحالت حكم 

 .يين مي گرددومقدار آن نظربه اجتهاد فقها تع
تفـاوت   جـود در و كه  را  هاي  حكمت ي بالا مثال ها اميدواريم  پس  

  خود  واين –  باشد ختهار سا است آشك  وفرق گذاري ميان زن ومرد    
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 :كه گفته اند  باشد  ي  نآنعده مردما اي  برجسته ترين جواب ومثالي بر    
 – اسـت كـه عليـه زن وضـع شـده اسـت               ياين نماي فرق گذاري   

  از ينانكه همچومثالها بيانگر عدل مطلق درتفاوت گـذاري بعض ـ        چ
مناسب بودن افق و، وموساختهوزن را ظاهر احكام وقوانين ميان مرد

  بـا  وهـم آهنگـي آنـرا      ،نمـوده جنس بيان    وقيق ايند آنرا باخلقت د  
 .ثابت مي سازدصول وقواعدشرعي ا

اني خاصـي كـه بـرآن       و وجـد  ، عاطفـه    فكر ،زن باداشتن جسد   -1
اجراي وظايفي اساسي معيني مي باشـد        آماده بر  ،آفريده شده است  
،  ندهـد  انجام  واگراين وظيفه را   ،استوي    شدن كه عبارت از مادر   

 ي كه بمنظورهدف معيني آماده ومهيا شده،      طدرحقيقت طاقت ونشا  
ي كــه بــرآن وي را از راه اصــيل  و،بيهــوده ازدســت خواهــد رفــت

اگرضرورت يانيازي شخصي يا ! ، آريسرشت شده منحرف ميسازد
اجتماعي براي كاركردن زن خارج ازمنزل رونما گرديـد، اعتراضـي          
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ــدارد  ــود ن ــرورتي   وج ــدون ض ــردن زن ب ــا وادار ك ــا ،، ام  وتنه
 به سـبب    مردمان اين عصر  ازبرخي   كه    اي شهوتراني احمقانه بخاطر

، ويا اينكه ميخواهنـد      فرهنگي به آن مبتلا گرديده     اوضاع تاريخي و  
 منتظـر    پـس  ،بيش ازحد ازهمچو وضع لذت برده وبهره مند گردند        

از آيـين اسـلام      اين امريسـت كـه هرگـز      .  باشند طوفاني بربادكنندة 
زي اسلام همچو مسايل بيهـوده را       انتظار قبول آن نميرود، واگر رو     

،  خـويش دسـت كشـيده اسـت        ازمزيت بزرگ بپذيرد بدون ترديد    
 – پشتيباني از دوجنس بشري       حمايت و   همانا واين مزيت وبرتري  

 يكديگر اند، وبطوركلي، بشـريت       بوده كه تكميل كنندة    –وزن   مرد
 .ونسل وتوده هاي وابسته بهم اند وجود وهستي ونژاد عبارت از

، ن زمان مادر، ونوكركسـي ديگـر باشـد        يتواند درعي زن نم 
، اما درمورد    خواسته ها ومطالب آن انجام دهد      وظيفه را باتمام   ودو

ادعاي بي موردي كه گفته اند پرورش دهندگان وتربيـت كننـدگان            
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كه بيهوده   ست، سخني دناين مشكل را حل مي نماي     ) خدمه(كودكان  
 مـون آنـرا ثابـت كـرده    ساده نبـوده وهنگـام آز    عملي نمودن آن كار   

وظيفـه بـراي زن مـانع بـرآورده شـدن             دو ، چنانكه انجام  نميتوانند
تابـدان  « 189 : الأعѧراف  m  lk  jl مفهوم فرموده خداوند تعالي   

شـوهري و ايجـاد   از بزرگترين اهـداف ازدواج و زنا كه  »آرام گيرد
پس در توليدات مادي براي بشريت چه        .ميگردد ،خانواده مي باشد  

جانـب   درحاليكـه از   - اگر امكـان پـذير باشـد       -هد بود خوا يسود
 مواجـه مـي     تديگر، حاصل و فرآورد بشـري را در تلـف وهلاك ـ          

 نيازمنـديهاي جامعـه     اسلام ديني است كه سرشت بشري و      ! سازد؟
هم رعايـت نمـوده و زن را بـه مسـئوليت بنيـادي و               را همزمان بـا   

 ـ       بزرگي كه بدوش دارد متوجه مي      ه تنهـا    سـازد، ايـن مسـئوليت ن
 بلكه عبادتي است كه بخاطر آن آفريـده شـده، و            ، اساسي او  وظيفة

بخاطر انجام اين وظيفـه بـزرگ خداونـد آنـان را از برجسـتگي و                
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 رابه همين منظور مرد     . هوش فوق العاده اي برخوردار نموده است      
ازمنديهاي منزل متكفل ساخته است كه هرگز       بخاطر آماده نمودن ني   

زن بتواند بـا    تا  خلاصي ندارد اين بر آن است       واز انجام آن رهايي     
فكر آرام و بدون هيچگونه پريشاني و نگراني در پيشبرد امور منزل            

توليـد  فارغ البال گرديده و با تمامي قوت و طاقت، متوجه رعايت            
وهمسرمهيا  دلخواهش را براي فرزندان      انساني گرانبها شده، و خانة    

 را ه امور زن رسيدگي نموده ويهمچنان اسلام به هم. آماده نمايدو
رد را در ايـن     م ـدار سـاخته اسـت و       از رعايت و احترام تام برخور     

خداونـد متعـال    . نموده است ترغيب و تشويق     نيك    تعامل بهراستا  
وبا زنان به وجه      «١٩: النسѧاء  m  ´  ³l  :مي فرمايد 

بهترين شما كسـي    : (  فرموده اند  وپيامبر. »يده زندگاني كنيد  پسند
 ـ  ت كه با خانوادة   اس  وهمچنـان   .روايـت ترمـذي   )  نيـك دارد   ة خود روي

 كـه  چنان .روايـت مسـلم   ) خواهان رفتار نيك بازنان شـويد     : (فرموده اند 
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 ترغيب نمـوده، آنحضـرت       فرزندان را نيز به احترام وتوقيرمادر     
چه كسـي مسـتحق تربـه صـحبت مـن            :سيد مردي كه پر   درجواب

  .روايت مسلم) مادرت: فرمودند. تاس
وترغيـب   وعمل تشـويق   بركار  دين اسلام مرد وزن مسلمان را      -4

مفهوم نادرستي كه   براساس   البته بامفهوم شرعي آن نه       ،نموده است 
، مردمكلف به بـرآورده سـاختن    واردشده است ازبيرون برمسلمانان   

وزن نيزبـه    ،اسـت خانواده وبنـاي جامعـه      احتياجات و ضروريات    
زيربنـاي جامعـه كـه عبـارت        بـه امـورمنزل وسـاختن        نوبت خود 

چـون موضـوع مهـم اسـت مـي          . ازخانواده است مكلف مي باشد    
  زن و   ووظيفـة  موردكـار  خواهيم درمورد برداشت نادرستي كـه در      

، ميـان بسـياري ازمـردم شـايع گرديـده،           بيرون رفـتن وي ازخانـه     
 ـمشخص به وظايفي گردانيـده ا      زن را  ، زيرا توضيحي دهيم  كـه   دن
) دربدل كار  گيرندة مزد (، يا   )مزدورخصوصي(ها بنام   دراصطلاح فق 
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درمقابـل  ي،  ورمـزد  ، مانند زير دست مردي   كارهاي كه زن آنرا   (،  يا
 بـاهم يكجـانموده     مـادي آنـان را     كه تنها رابطة  ،مزدي انجام ميدهد  

فرزندان  تربية: مانند  زن درخانه انجام ميدهد    كهرا  ووظايفي  ) است
گي ورعايت  ده  ، ورسي هرنبرداري وآراسته ساختن براي شو    فرما ويا

زن بـي    ، چنانكـه غالبـا    وظيفه نمي شـمارند    و والدين وغيره راكار  
زل درمن ـ شسـتن وي را    ون ،عقب افتاده ونابكـاره شـمرده      وظيفه را 

وكارهاي بـازاري   وظايف    در  وي كردنناشتراك  و .عيب دانسته اند  
كـه ايـن     ،ادجامعه تلقـي نمـوده انـد      افر، بيكار وتعطيل شدن نيم      را

  چـه عامـه ويـا      –اذهـان بسـياري ازمـردم         نادرسـت در    اي نظريه
م رح ـ برآنهـا  كـه خداونـد   مردمـي    بجز برخي از   –شنفكران  ور

 وانتخـاب   ،هـوش وفكـر   ، تاجـايي كـه       تأثير گذاشته اسـت    ،نموده
وظيفـه ازمنـزل     و واه زنان امروزي اين شده كه بايد بخاطر كار        خدل

 !شود سوب ميتن آنها درمنزل بيكاري محسنش والاروند، بيرون 
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 راه را انتخـاب نمايـد،      اين دو  يكي از   كه ستينيكن رأي درست ا   ل
 اساسـي   ويااينكـه وظيفـة    ،دنديگران باش  نزد در واجيرر   مزدو اينكه

 .دنومستقل انجام ده آزاد درمنزل بطور يش راوخوحقيقي 
د اينست كه زن را ملـزم       دار ه وجود اين نظري  درخللي كه   

ــابرنفس خــود ســازدوناگزيرمي ــه فشــارت آورده،  وخــانواده وجامع
منـزل انتقـال     به مزدوري ديگران درخـارج        را درمنزل  آزاد ووظيفة

  ظلـم درحـق     وادار بـه   ، وي را   خـود  ذات در ، كـه ايـن عمـل      دهد
، ودرتنگنا قراردادن مردان    وفرزندان ، وتقصير درحق همسر   شخود

 سـبب افـزايش   اين نظريه   چنانكه  .  باشد  مناسب مي  وظيفة درايجاد
 ، ضـعف  امني مانند نا ،  نتايج منفي بزرگي  بروز   ، و جامعهي در بيكار

،  وكـاهش فرصـت ازدواج     ، مشـكلات اخلاقـي    ازديـاد  ،لياقتصادم
، كه اين تحول بنيادي     شود ميسالخورده   و وافزايش زنان بي شوهر   

، محقـق نميسـازد     زن جزهدف فربينده وخيالي وآفـت را       وظيفة در
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دريكـي  ه   اقتصادي ك   هاي  تحقيقات وپژوهش   كه قابل يادآوريست 
اوايـل دهـه هشـتاد       در  مفصلي سازمان ملل متحـد      هاي ازگزارش

 ايـن  –ال رد وتكذيب هم نشـده        كه تاح  –ي صورت گرفت    ميلاد
 % 40،اجيرانـه  وظيفـه وكـار    خـاطر بيرون رفتن زن ازمنزل ب    بود كه   

، كـه ايـن امرمخـالف       دن ـبرداشت مـي نماي    هزينه ملي كشورخودرا  
  ازخانه مدن زن آ هاي است كه درراه بيرون       ييباتبليغات ورونق نما  

ملـي ومحصـولات     اقتصـاد   كه  گويا ،بخاطر اجيركاري جريان دارد   
ين گـزارش درمـادة     چنانكـه هم ـ   !كمك ورشـدمي دهـد     محلي را 

  خـانواده  سرپرسـتي مقابـل   دراگرزنـان جهـان     : (ديگري مي افزايد  
  نصـف  ، بـه انـدازة    ت آورنـد   بدس مزدي ،وبرپاداشتن كارهاي منزل  

 . )خواهدرسيدي نة ملي هركشوريهز
 كـه وي بايـد اجيركـار      بوده و اصـرار ورزد      هرگاه زن براين گمان     

افـق باطبيعـت وي     و، پس كارهاي شايسته وم    ديگران باشد  ومزدور
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 بــه آن ،نــه خيــالي ،امريســت كــه نيازمنــديهاي اجتمــاعي حقيقــي
 به آن وا وي را  نيزييهاي شخص نيازمند همگاهي وضرورت داشته 

 بـوده، مـا داميكـه      البته همچوحالات ازنظر شريعت جايز    ،  دمي دار 
 بـدون وسـعت دادن      و ،ابق وموازي باضوابط ومقررات شـرعي     مط

 .  صورت گيرد آندامنة
 و پس وجود نيازمنديهاي اجتماعي وشخصـي كـه گـاهي بـه كـار             

 و ، به ايـن معنـا نيسـت كـه فرصـت كـار             پيداكندي   زن نياز  وظيفة
اينكـه   ، ويـا ده ورقابـت را آغازنمايـد     تنگ نمـو   براي مرد  وظيفه را 

، وياكوتاهي نمايد وشغل اساسي خويش سهل انگاري       حوزه كار در
 دولتـي   مي بينيم تاجامعه وسـازمانهاي     يواين مقام را فرصت مناسب    

اين راسـتا كوشـش جـدي بـه          ودر ،متوجه مسوليت شان ساخته    را
 ازميـان  نياز به كـار وعمـل زن درخـارج از منـزل را             خرج دهند تا  

  تـأثيرات منفـي آنـرا      خرهبلآ و ،حداقل آنرا كاهش دهند    ويا ،بردارند
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، وظـايف  مانند مردان در  ملاازنان ك با ورفتارمعامله   ، زيرا فرونشانند
ونوعيـت  ، ومدت   ومناطقي كه وظيفه اجراءمي نمايند     ساعات كار و

ر بناي   اساسي زن د   ن اينكه وظيفة  بدو ،وسال هاي تقاعدآنان وغيره   
ظلمـي   ،نظر گرفته شـود مد   وسرشت بشري وي     ، وطبيعت خانواده

 كـه جامعـه      مـي نمـاييم     چنانكه تاكيـد بـر آن      ،بوده است آشكاري  
 مشـكلات مختلفـي     كه يگانه سبب بروز   ودولت مسوليت علاج فقر   

، حل گـردد   ،امعه مسلمانان از آن شكايت دارند      درج ان زن  بويژه كه
امناسـب  زيرا فقروتنگدستي اكثرا زن را وادار بـه انجـام وظـايف ن            

 . غيرموافق با طبيعت آنان ميگرداندو
 وروشهاي تعليمـي طـرح       مكانيزم كهخاطرنشان بايد ساخت     -5

واقـدامات جـدي      نظـر  به تجديـد    نياز ،شده دركشورهاي اسلامي  
 تاعزت وكرامت شرعي زن دوباره بوي برگردانيـده         ،دراين راه دارد  

 ـ       و وي را آماده سازد تا كـار        و ،شده ه وظـايف مناسـب وموافـق ب
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، وظـايفي كـه كسـي       دهد طبيعت خويش را بصورت درست انجام     
  تجديد نظر در    درمورد پيشنهاد ما  ، بگيرد ديگرنميتواند جاي وي را   

بـر آورده    نقشه وروش تعليم زنان دركشـورهاي اسـلامي بمنظـور         
  :اين است كه اهداف بنيادي شدن

، كه پروردگار  تقديم نماييم به جامعهتربيت نموده و زني را -1
 . بصورت درست عبادت نمايد راخويش

، كه فرمانبردار واقعي  نماييمتقديم به جامعهتربيت و زني را -2
  .باشدش شوهر

 كـه قـادر بـه تربيـت          نمـاييم  تربيت وتقديم به جامعه   زني را    -3
 .  باشدوپرورش درست فرزندان خود

د را   خو  كه بتواند خانة    نماييم تربيت وتقديم به جامعه   زني را    -4
 . وب ومنظم اداره نمايدبشكل خ
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نمــاييم، كــه درراه آبــادي تربيــت وتقــديم بــه جامعــه زنــي را  -5
ق ميگيرد، سهم فعالي    دراموري كه بوي تعل   ،  سازي جامعة خود  وباز

بنظر روش تعليمي زن  بدون ترديد خللي بزرگي كه در. داشته باشد
اسـت البتـه    باهم يكسان    تعليمي زن ومرد  منهج   اينست كه ميخورد  

 نيزدرآن راستا  آماده به وظايفي مي سازدكه مرد      وي را ه  كه اي   بگون
 بـراي هـردوجنس     طرح ونقشة تعليمي   ، زيرا آموزد مي    ودانش علم

 درهمـه مراحـل     يـك دانـش را     تحصـيل    ، وهـردو  پي ريزي شـده   
ق زن بوده وازكرامت    برح تجاوز  كه اين خود    طي مي كنند   آموزشي

 درايـن عصـررخ     ، چنانكـه وقـايعي بسـياري      كاهـد ومنزلت وي مي  
زنهـاي   وجود ، مانند  ارتباط مستقيم به اين خلل دارد      ميدهدكه اكثراً 

ــا ابــي شــوهر، واقــع شــدن طــلاق  روحــي، ميــدي وشكســت ، ن
ــرو از. بسامشــكلات خــانوادگي ديگــر ــراد اين ــويژه  براف جامعــه ب

هرگونـه  نظـر لازم اسـت تادرمقابـل        رأي و واهـل   امـت   پيشگامان  
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 وانـاث  كه بخاطر يكجا بودن ذكـور     تبليغاتي   صاميم ويا تو كوششها
اهــداف   درچــهمراكــز تعليمــي و طبــق برنامــه تعليمــي واحــد در

وطرح آن صورت ميگيرد،ايستاده گـي نمـوده         طرزدر ويا،  ومقاصد
كـه  اسـلامي   والاي شـريعت     ، تا ازمقاصـد    نمايند واز آن جلوگيري  

اظـت  مين ومحقق مي سازد، حمايت وحف     أت مصالحي بي شماري را   
روي همرفتـه    دفع ويـا كـاهش يابـد       مترقبه ان مفاسد ، وهمزم شده

 آن  زندگي شرافت مندانه اي كه كرامت وحقـوق افـراد جامعـه در            
 مثبتـي كـه     ، همچنـان نتـايج    مصون ومحفـوظ باشـد ايجـاد گـردد        

 تعليم دو جـنس، ومفاسـد يكجـا بـودن آنـدو، ازلابـلاي               يازجداي
داق  ثابت ومحقق گرديده تا مص     ، ووقايع بدست آمده است    تجارب

  .تعاليم اسلام براي منكران و مخالفان آن روشن وهويدا گردد

تـاظلم وبـي     بـدوش دارد    مسلمانان ايـن مسـؤليت را       جامعة -6
 ، فرمـان الهـي را     خـويش برطـرف نمـوده      ازهمه افراد  را گريداد
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ــورد ــي نماي  درم ــدگان عمل ــان بن ــم مي ــتحــريم ظل ــه ن د، چنانك
، روايت شده است    كنده ازپروردگارش نقل مي    درآنچ پيامبراكرم

برخـويش   اي بندگانم من ظلـم وسـتم را       : (فرمود كه خداوند 
يگر ظلـم   پس به يكد،حرام كردم ونيزدرميان شماآنراحرام ساختم 

ين ظلمي كـه ميـان بنـدگان        زشت تر  واز. روايت مسلم ) وستم نكنيد 
:  فرمـوده انـد     پيامبرگرامي مـا   ،ن ميباشد ناز ، ظلم بر  رخ ميدهد 

 زن  ،كه حـق دوضـعيف     مي دانم كسي را    نهكارگمن  ! پروردگارا(
زشـت سـخت     ي ازاينكـار   يعن ـ .روايـت نسـايي   )  پايمال كنـد   ويتيم را 

دختر همسر ويا  ويا ، متأسفانه ظلم برزن چه مادر     ممانعت مي كنم  
مانند محروم شدن وي ازحقـوق      ،  بخودگرفته اشكال گوناگوني را  

 ،رامت وي، بي حرمتـي درمعاشـرت بـاوي        ، توهين به ك   مسلمش
، كـه همـه     وان اسـت  وبهره برادري نادرست ازاينكه ضعيف ونـات      

مسـلمانان    ميان تعاليم ديني وكاهش در ف  ضع بسبب   نتايج ناگوار 
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حاصـل  ، كه اينهمه دگرگوني هـا       اخلاقيموارد بد وسايل و بروز  و
  آنـرا وضـع نمـوده      راه وروشي كـه خداونـد        وثمرة دوري از  

در ربي  ج هاي غ  رسم وروا  ي از ضمسلط شدن بع  ميباشد، چنانكه   
و   راه و روش    تقليـد از   پـذيرش و   درنتيجـة كه   جوامع مسلمانان 

 تراوش نموده    كه دركشورهاي اسلامي     آناندگي   زن رواجو   رسم
پديـدة  مانند ، وآثار ومظـاهر آن بـه چشـم مـي خـورد            ،بودهاست

  زن  ميـان  خيانـت  و ، وتحريك مسايل جنسـي    خشونت خانوادگي 
 ميان همسران، ويـا تنگـي       تيآن ظلم وبي عدال   ، واضافه از  وشوهر

قصـيروكوتاهي  آنان، وياخوردن مال آنها به ناحق، ويـا ت        وتندي بر 
قـوق وكرامـت     آنان، ويا پايمال نمـودن ح      دربرآورده نمودن نفقة  

 همچنان ظلم وسـتمي كـه بعضـي ازپـدران          ،وقت طلاق  زنان در 
 همويــا روامي دارنــدجبــرا برآنهــا دختــران درمــورد ازدواج 

توجهي نمي نمايند، وياتفاوت وفرق      زش آنها درموردتربيت وآمو 
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پسـران، وياانتخـاب    ودختـران   ميـان   گذاري درتعامـل ومصـرف      
 ـ      اشـكال   وغيـره  ازدواج آنهـا   خيردرأشوهرنامناسب به آنان، ويا ت

  همه از   شمارد، ميمردود   ا آنر وانواع ظلم وستمي كه شريعت غر     
  شده كه سبب اين هـرج و       گ وراه وروش غرب الهام گرفته     فرهن

در جوامــع مــرج و دگرگــوني هــا و ظلــم و تلــف حقــوق زنهــا 
پس رفع همچو ظلم وسـتم وكـاهش آن         . گرديده است مسلمانان  

راه  در  شـرعي اسـت كـه بايـد        وجيبـة  ليت و ئوامكان مس ـ  تاحد
و حتـي فرصـت     ،  يردآن اقدامات جدي وعملي صورت گ     اصلاح  
ــراي  وزمينــه   برضــد آن داده شــودياقــدامات قــانوني وقضــايب
بوقـوع پيوسـتن    از ، ويااينكه بعد  ازبين بردن آن هموارگردد   بخاطر

  صورت گيرد،  طبق مقررات شرعي   مناسب   حل وفصل حداقل   آن
 از اين گونه حوادث و اوضاع       و لازم مي بينيم كه بايد براي وقايه       

، برنامه هاي تربيتي و آموزشـي اسـلامي و فرهنگـي پـي              دردآور
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از مقررات شرعي و     تا   افراد جامعه تعليم داده شود    ريزي شده به    
آشنايي كامل بـه حقـوق و واجبـات         ا كرده و  آگاهي پيد آن  احكام  
طوريكه لازم است   حق خود و حق غير را       حاصل نمايند و  شرعي  
 اسـت كـه مـي تـوان از          ي اين يگانه وسـيله اي وقـايوي       .بشناسند

تقليد كوركورانه غربي و شرقي كاست، وناگوار نظريات وات تأثير
ارزشـهاي والاي اسـلام       شـريعت و    مخالف با  هاي غربي ازفرهنگ

  .از بين بردرا

 همچنان جهاني شدن زندگي اجتماعي وحيـات زن ازديـدگاه          -7
جاوز واضحي برحقوق زن    ، ت مادي گراي غربي وآزادي درسرمايه    

 :ازي اسلامي بوده است كه عبارتند دركشورهاژهبوي،درهمه جهان

ا ميخواهنـد    آنـر  آنچه درجهت وضع قوانيني كه جهاني شدن       -الف
 كـه براسـاس فرهنـگ ميراثـي ويكجانبـه           تعلق مي گيرد، به گونـة     

نهـاده    حقوقي تاريخي بنا   وتحت نفوذ يك جهت، وكشمكش هاي     
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، وهيچ گونـه     محدود روي زمين بوده    به يك منطقة  شده كه مربوط    
 . اغلب مناطق جهان ندارد مشابهت فرهنگي وقانوني با

 ي ونظام سـرمايه داري يي گراجهاني شدن قوانين براساس ماد     -ب
ت به همـه   منفعت بنا نهاده شده است كه منافع مادي نسب      براساسو

 ضوابط وضـع  حتي از   ،  زاخلاق وارزشهاي محدود ومقيد   اعم ا چيز  
 . منافع، مقدم دانسته شده استاين شده بخاطر 

 وحالـت وي    ،آنچه درمورد رويداد هاي زندگي متعلق بـه زن         -ت
 رسانه هـاي خبـري و شـاهدان          كه ازطريق  درغرب ارتباط ميگيرد،  

 بـرملا   هابراحصايه ها وتحقيقات وگزارش   يافتن  اطلاع    با ياو  ،  عيني
  از چهرة  را، پرده   وناگوار هاي اجتماعي بد  همچو رويداد . گردد مي

 آنهـا   ، هرچند دارد اعيان جهاني شدن قوانين برمي    حقيقي مبلغان ود  
، ن اطلاعـاتي   بـاطوق رنگارنـگ دروغـي       كـه آنـرا    سعي مـي كننـد    

 بـه   ، پوشـش داده   خشندگي گيراي حقـوق سـالاري سـاختگي       ودر
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 مگر نمي دانند كه آفتاب را به دو انگشـت           .جهانيان نشان مي دهند   
درحاليكه خشونت هـاي خـانواده گـي، غصـب           .نمي توان پوشيد  

 سياسـي   وز جنسي حتي به سـطح شخصـيت هـاي برجسـتة           وتجا
زن  واجبـار كـار بـر     شار  فاز يكسو   . استافزايش  رو به    وديني آنها 

 بدسـت    را خـود   ي بوده تا لقمه نـان     دركشور هاي غربي روز افزون    
پديده اي كه بيشتر رو به افزايش است وجـود        سوي ديگر   و از ،  دآر

پرست آنها يك لا بي سرپرست هستند ويا اينكه سر      كه اص  كودكاني
  با -زني بدنيا آمده اند    راه آميزش يك مرد باچند      كه از  –نفر است   

 نيـز گريبـانگير آنـان     هـا   ن حال تناسب ازهـم پاشـيدن خـانواده          اي
خره مجبور شده   ديد مي كند، تا بلآ    مجتمعات غربي را ته   و گرديده،

 بخـاطر جلـوگيري ازنـابودي خـانواده بطـوركلي، متوسـل بـه               اند
نواده ولوبطـور   تا مفهوم خا  ،شوندتصويب قانون اجتماعي جديدي     

: جملـه ده اسـت از    چند مـا   قانون شامل ، اين   شكلي بحالش برگردد  
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د بـاهم   ن، تازمانيكه خواسته باش ـ   دوشريك ميتوانند بدون عقد نكاح    
، ازاينـرو مفهـوم     د اگر از يك جنس هم باشند      ، هرچن زندگي نمايند 

در ،  يوع وافزايش يافته است بطور مثـال      ازدواج همنوع اجتماعي ش   
  كه جمعيت شماري فرانسه    انستيتوت تحقيقات  گزارش سالانة متن  

درمـتن آن چنـين آمـده       كشور پيشكش شـده اسـت        پارلمان آن به  
ونـاروي وسـويدن     فنلند از  چهارم بعد  كشورفرانسه درمرتبة :(است

 ، فرصـت را   هاعقدنكاح روبه كـاهش بـوده     رقرارداردكه دراين كشو  
هزار  450نهكه سالا ،ون عقدنكاح بازكرده است   دوب براي روابط آزاد  

بوقـوع مـي    مـي نامنـد،     دواج  ازروابط نا مشروع كه آنـرا       زاينگونه  ا
 ، بـدون عقـد     ومسـتمر  ههميش ـد ، چنانكه معاشرت وآميزش      دپيون

 كـه   ، صورت مي گيـرد    نكاح ميان هم جنسان، مردبامرد، وزن بازن      
 . )گردد ابط ميان همجنسان واقع ميازاينگونه رو ) 30، 000( سالانه
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يهي ج وپيچيـدگي درقـانون ومصـادرتو      گانه همچنان گرايش دو   -8
درفتنه هاوگمراهي قرارمـي     جوامع مسلمانان را   ، واخلاقي اجتماعي

، تماعي وفرهنگي آنانرامشكوك ساخته   ، وهويت وشخصيت اج   دهد
نـور فـروزان     از  ومـردم را   ،برآنان مبهم وتاريك مي گرداند     وراه را 

سرگرداني فكري وگمراهي قـرار     ، وآنهارا در  اسلام محروم گردانيده  
مي دانيم كه    چنانكه   . مي سازد  همه امور را به بن بست مواجه      داده  

 ـكـه برپا  مي باشد    يك جامعه متشكل از حلقه هاي پيوسته مردم        ه ي
، هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي واخلاقي بنانهاده شـده        

پايـه   برديگر   بدي، تأثير پايه ها  اين   هرگونه خللي دريكي از    وايجاد
گونه اصلاح هر  درمورد تا  ميشود ب، واين خودسب  هاخواهدگذاشت

 ـ خللي بايـد   هنگـي  هـم آ بـدين ملحـوظ   ، د ونظرشـامل داشـت  دي
 را ن الهي كـه امـور     يمااساس فر  بر  آن بايد  وپيوستگي قانوني هرپاية  

 چنانكـه   ،، بناگذاشته شـود   دهد قرارمي   شنصاب وجايگاه درست   در
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m     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c :فرمايد  مي خداوند
  p  o  nl ٤٢: فصلت 

ــل ا« ــيش روي آ باط ــد زپ ــي ياب ــرآن درآن راه نم ، ن وازپشــت س
  .» باحكمت ستوده استرستاده اي ازسوي االلهففرو
قوانين ومقررات لادينـي سكولرسـتي ازجوامـع مسـلمانان          د  بايلذا  

، وبـه بشـريت نمونـه هـاي عملـي وواقعـي حقـوق               شـود برچيده  
ن وبه ز . مي ورزد، ارايه گردد   وكرامت انساني كه اسلام به آن تأكيد        

 ، وتجليل واحترامـي   شريعت ازعدل وداد  تا فضاي آزاد فراهم گردد   
نـه  هرگوجلـو   ، و بهـره مندشـده   ،  كه آيين اسلام به آنان قايل است      

مه صـد ديـن وارزشـهايش      در  پابند هايزن حماقت وآشفتگي كه بر   
مراكز تعليمي در فضـاي آرام       گرفته شود تا بتوانند در     ،مي كند  وارد
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 و در آينـده مصـدرخدمت بـه جامعـة         د  ادامـه بدهن ـ  به تعليم خود    
 .سالم باشندمي و هكذا قادر به تشكيل خانوادة با عفت واسلا
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 درخواست هاو ش هارفاس
 :  مسؤليت امت وجوامع مسلمانان-1
رداشتن ازمتلاشي ومنحل شدن شريعت وقانون      ذح با و احتراز: الف
وارزشـهاي  اخـلاق    كردن با  بازييا  ، و  چه بطوركلي ياجزوي   ،الهي

، هداينكار نه تنها شكست فرهنگي ومعنوي بو ، زيراجامعه مسلمانان
وتسليم شدن به دشمنان گرديده وسـلطان        شدن مقهور بلكه منجربه 

 . برامت اسلامي تقويت مي بخشد آنان را سيطرة
ــواو ــرد    گرهمچ ــورت گي ــمنان ص ــل دش ــي درمقاب ــس فروتن ، پ

: فرمايد    مي وند، خدا  بود  بايد وآخرتمنتظرعقوبت الهي دردنيا    
 m  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }

    hl ٦٣: النور 
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ازآن فتنه   باشند برحذر بايد پس كسانيكه ازفرمان اوتمرد مي كنند،     «
  .» گرفتارشوندييابه عذابي دردناك يشان رسداي به ا

خشمناك مي  (غيرت مي كند   خداوند: (دنفرماي  مي پيامبراكرم  
  خداوند درآن وقت است كه شخص محرمات خدا        وغيرت ،)شود  

  متفق عليه) انجام دهد را
، كه بايد مراجع     افرادجامعه وعفت حمايت وحفاظت ازاخلاق     -ب

 از  و. توجـه جـدي بخـرج دهنـد        دراين راسـتا  ظيفوي   و  و تعليمي
وسايل اطلاعاتي وفرهنگي وترفيهي وغيره درراه حفظ ونگهداشت        

ري م هـاي مـؤث     توجه نموده وگا   ارزشهاي اخلاقي محيط مسلمانان   
وانـاث    ميـان ذكـور    ، شـدن تعلـيم    ، وازمخـتلط   بردارنـد   راه دراين

  وقايـه  زيراهمچـو  ،ن درساحات كارجلوگيري به عمل آيد     وهمچنا
اكي واخلاقيـات جامعـه    ازمهمترين وسايل حفظ وحمايت عفت وپ     

  مقاومت و ايستادگي ودرعين حال ضـربة       ، واين خود  بشمار ميرود 
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نان بوده و باعث خنثي نمودن همـه مكايـد و توطئـه             قويي بر دشم  
 نـاموس مسـلمانان   بلاخـره   وهاي آنها كه بر ضد عفت و حجـاب          
پيمـان  چون همه دشمنان در      .برراه انداخته اند، مي شود، ان شاءاالله      

 ميان  سرنگوني وريشه كن نمودن همه اشكال فرق گذاري وتفاوت        
 وباتركيـب و   د،دمداري سازمان ملل متح ـ    سر  و باحمايت ردزن وم 

عليه  جنگ قويي را  تشكيل داده و    را يجبهه اي مشترك  ،  قيافه غربي 
 گوارا كه از جانب خالق بشر تصـويب و نـازل گرديـده،              ءاين مبدا 

تن زن ومرد درهمـه عرصـه       وخواستار مختلط ساخ  . آغاز نموده اند  
گونـه  و براي تحقيق اين هدف شوم شـان ازهر        هاي زندگي هستند    
بيـدار  بايـد جوامـع اسـلامي         پس ،فاده مي كنند  وسائل شيطاني است  

اح مؤسسه هاي غربي محتاط باشند وهمه       پذيرش و افتت  درشوند و   
 وخـط عـدم تجـاوز را     نظر بگيرند و يك حـد   جوانب آنرا قبلا مد   

مراكـز اطلاعـاتي و      تعيين كنند، زيرا مؤسسـات و       آنان فعاليتهايدر
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 كه در كشـور  تعليمي و نمايندگيهاي سياحتي و تفريحي و فرهنگي 
هاي اسلامي به كثرت سرمايه گذاري كرده اند، صرف بخاطر بهبود 
روابط اقتصـادي و يـا سياسـي و كمـك و همكـاري نبـوده بلكـه                  

سلامي كاملا در فعاليتهاي آنان با مقاصد، اهداف، فرهنگ و اخلاق ا
خطر بزرگي محسوب مي شـوند كـه ارزشـهاي          تصادم واقع شده و   

و فعلا كه آنها كشور هـاي اسـلامي         . كندامت مسلمه را تهديد مي      
دمـان  ايسـتادن وبرخاسـتن همـه مر       نيـاز بـه      هدف قرار داده اند،   را

يشمندان، متخصصان  ، اند مخلص به دين، از جمله علما، دانشمندان      
دارد كــه   مــردم تجــار وبلآخــره عامــة،مردمــان برجســته، علمــي

اه بـه ر    اصـلاح نمـوده      صاحبان اين برنامـه هـا را       ،دوشادوش هم 
از شر آنـان     وهمه افراد جامعه را    مرد زنو   ،راست وحق برگردانده  

                                               . نجات دهند
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دسـت نادانـان وهـوس       ا واليان امورمسلمانان واجب است ت     بر -ج
فرهنگــي  رانــان وشــهوت پرســتاني كــه درســاحات تعليمــي ويــا

 ـ، ونگذار يدهند، كوتـاه سـاخته     وغيره وظيفه انجام م    يويااطلاعات  دن
محافـل  ، همچنـان آنانيكـه      پايمال گردد تاحقوق شرعي زنان مؤمن     

و انتشار مي دهند و از نموده فحشا را طرح ريزي نموده و آنرا برپا         
 و آداب آن وارد اينراه لكة بدنامي را به جوامـع اسـلامي و ارزشـها         

 تـا بتواننـد     مي كنند و حيثيت و شرف و آبروي همه را مي ريزانند           
از آنكه خود ايشان به حرام تغذيه       كنند، بيخبر باداران خود را راضي     

رذالت و فرومايه گي و ديـوثي در جامعـه          و مؤسسين پستي و   شده  
به ياطبعا بيشتر شان به سبب جهل و ناداني و          . به حساب مي روند   

سبب فريب خوردن آنها بوده كه نه از ارزشهاي دين اسلام باخبرند  
 حقيقي را درك توانسـته      الحال معيار و مقياس ترقي و تمدن      ونه تا   

  مـي   اكـرم  پيـامبر .همچو اشـخاص گرفتـه شـود      جلوديپس با اند،
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 .»ي حـق برگردانيـد    بسووي را  ودست ظالم بگيريد  ازحتما«:دنفرماي
  روايت ابوداود

  وجيبـه  دان و مصـلحان جامعـه بايـد در زمينـة          علماء و دانشمن   -د
ا در قبال جامعـه فرامـوش نكننـد و          مسئوليت شرعي خود ر   ديني،  
دارند  كارهاي نا پسنديده وا   م را به خيرخواهي دعوت كنند و از       مرد

از هر جانب مشـاهده مـي كننـد ولـو كـه بـه               كه   راكي  يو هر تحر  
ظـر  طي داشته باشد و يا اينكه كوچـك بن        جهات ديپلوماتيك هم رب   

 نمانند  حالت آنرا ناديده نگرفته در مقابل آن بي تفاوت        بخورد درهر 
بلكه برضد آن عكس العمل جدي از خود نشان بدهنـد و عواقـب              
همه فعاليتهاي مغرضين را به آگاهي مردم برسانند چون واجبات و           

م ضروريات شرعي و حفظ اساسات و شعائر دين از هر چيـز مقـد        
بيـان    و به تأكيد كه در اينگونه حالات ايستادگي و حق را           .تر است 

اين صالح  و علماي سلف وصحابةكرام ركردن از شيوه هاي پيامب
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 مـي  خداونـد .علماي امروز به آنها اقتدا كنند     امت است كه بايد     
m  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f : فرمايد

  t  s  r  qpl  ازشما گروهي  وبايد«١٠٤: آل عمران
پسـند منـع     وازكارنا ،وبكارپسنديده امر  باشندكه به خيردعوت كنند   

     .»ه ايشانند رستگارانوآن گرو كنند
 اسـت، بـويژه     كـه پنهـان نمـودن علـم خطربزرگـي          تأكيد براين  -و

ضـرورت تأخيرصـورت    وقـت     در هنگاميكه دربيـان وتوضـيح آن     
m  G  F  E  D  C  B  A :  ميفرمايـد  ،خداوندگيرد

    Q  P  O  N  M  L  K  J       I  H
    V  U  T  SRl ١٨٧:مرانعال  

را كه خداوند ازكساني كـه بـه آنـان كتـاب داده             وياد كن هنگامي    «
، كه حتما بايد آنرا براي مردم        پيمان گرفت  – يهود ونصاري    –شده  
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تند ، پس آن عهد را پشت سرخود انداخ       يد وكتمانش نكنيد  بيان نماي 
 .»، چـه بـد اسـت آنچـه خريدنـد          فروختنـد  وآن را به بهاي نـاچيز     

 برخـوردي   يق واخلاقـي وحقـو     دينـي  با مبادي خصوصا هنگاميكه   
، توجيه نمودن تصاميم ومقرراتـي      صورت گيرد، وخطرناكتر از اين    

، چـه ايـن توجيـه از        شرعي مغاير اسـت   و ارزشهاي اجتماعي    كه با 
، ويـا اينكـه توجيـه آن        روي بـيم وتـرس     از روي رغبت باشد ويا   

لف با نصوص وقواعد     كه مخا  يبمنظور مصلحت خيالي وبي اساس    
 . شرعي است باشد

د آگاه باشد براينكه ارزش وقيمت فرهنگي واجتماعي         امت باي  -ي
 بسـيار   ،سـت احكمفرمواخلاقي وحقوقي كه بر كشـورهاي غربـي         

مي خواهند بازور وجبر دولت هاي غربي       ناچيز بوده با وجود آنهم      
سازگار باسرشت پاك   كه نه تنها    ،   و پخش نمايند   آنرا بر جهان نافذ   

  اصـلا  بلكـه ،  نيسـت انساني وقوانين ومقـررات درسـت وصـحيح         
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 پشـتيباني از كه شته شده  ابراساس معيار هاي فرهنگي ميراثي بنا گذ      
احـوال  از   با فطرت سليم در بسياري       و ، نموده  آن فرهنگ مخترعان 

 درمـورد اهليـت    كه ايـن خـود ايجـاب ميكنـد تـا          . درتصادم است 
، وصحه گذاشـتن بـر اينكـه كليـه           آن حقوقيوجهاني بودن مبادي    

، وما  ، تجديد نظر صورت گيرد    گذاري شود  حقوق براساس آن پايه   
رپرتـو فطـرت    ، د ق انسـان  براهميت اين تجديد نظر در مورد حقـو       

 كه همه يي  ، وفرامين درست ودقيق وبجا    سليم وعقل درست وسالم   
 و  تأكيـد مـي نمـاييم،      ديانت هاي آسماني بر آن اتفاق نظر دارنـد،        

، در  م آيين اسـلا   ياوصاف جز درمبادي حقوق   كه اين همه    مطمئنيم  
 ازبتواند   ، كه نيست، كه جاي گزين بهتر وكاملتري     ديگر آييني پيدا    

مقيـاس كـاملي درمـورد       ، ومعيـارو  ار بـوده  ارزش جهاني برخـورد   
 .  باشداداررا شت حقوق انسان نوسر
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  زن مسلمانليتمسؤ
واجب اسـت تـا در پايبنـدي خـويش بـه          ن لازم و  ا برزن مسلم  –أ

 دشـمن   ر هـاي خصـمانة    ا باوجود فش ـ  ،دستور هاي شريعت مطهر   
 كـه  اينسـت  ، وآنچه دراين راستا بوي تعلق ميگيـرد       كوتاهي ننمايد 

  كـه آنـرا    بگونـه اي  داشته باشد   به حجاب شرعي    تام  پايبندي  بايد  
ويقين كامل داشته باشد كه     فتخارنموده   دانسته وبه آن ا     ديني فريضة
،  خواهـدداد   پاداشـي بـزرگ    ، وي را  تداين عبا   دربرابر خداوند
ان، ســـلممه حجـــاب ودرپـــرده بـــودن زن درك كندكـــ راواينـــ

  و ،، وحفـظ عـزت وكرامـت وي       بخاطرخشنودي پروردگارمهربـان  
 .اوستاز  توهين وتحقيرزدودن

امن بـه حجـاب شـان،    دبدون ترديدپايبندي زن هاي باعفـت وپاك ـ  
،  سـايرزنان بـه آن      نمودن ، وسفارش مطابق مقررات واحكام شرعي   

 محفوظ   وپليدي ها  رذايل از  را ازمهمترين وسايلي است كه جامعه    
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برمنـافع   ومتجـاوز  ، دركمـين   نشسته  ان، ودرمقابل دشمن  نگهداشته
، چنانكـه پايبنـدي   مقاومت مـي نمايـد   ومصالح دنيوي وآخروي ما  

 نظربـه   -ي  ، جهـادي بزرگ ـ   نگ زدن زن مسـلمان بـه حجـابش        چو
 كـه    شـعله وري   درساية جنگ  حساب مي شود، خصوصا      -توانش
 . افروخته است اصل شرعي آنراين دشمن عليه اامروز 

مسـئوليت هـاي    اين يك ضرورت اجتماعي است كه زن بـه           -ب
حقيقـي  ونقش اصلي    ، طبق مقررات شرعي   ،اجتماعي خود پي برده   

وليت ئزن مسلمان بايد در برداشـت مس ـ      . ادا كند جامعه  خود را در    
 كـه   يم فعالي گرفتـه ونقـش ارزنـده وحقيق ـ        اجتماعي خويش سه  

بـه اجـرا      به خداوند   اش  از لابلاي بندگي واقعي    ،درجامعه دارد 
، تربيت وپـرورش درسـت      ، كه از جمله نماي اجتماعي آن      در آورد 

، ومستقر بـودن وي در منـزلش   سرپرستي شايسته خانواده ،  زندانفر
 وحشـمت  ، وحيـا  -طر ضرورتي بيرون آيد      مگر اينكه بخا   –است  
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را وظرافت ادبي شرعي، وحفظ عزت وكرامـت وآبـروي خـويش            
 ضرورتي كه از محل اقامت خود خارج شـده،          مدنظر گرفته بخاطر  

آنرا رفع نموده واپس بخانه برگردد و هميشه كوشا باشد تا عفت و             
ز پاكيزگي را در جامعه و ميان سـاير زنـان انتشـار بدهـد وآنـانرا ا                

ق  ثروتمنـد را ازحقـو      وزنـان  ،حـذر نمايـد   لغزش در شر وفساد بر    
 نفقـه آنـان      بـا آنكـه    –خته  اه س آنان آگا با   االلهخداوند ومحاسبه   

 ـ  مبادا    تا -بردوش شوهرانشان است    خـويش را در راه      يمال وداراي
وسـايلي كـه قابـل خريـد         راف در طل ويا امور بي ارزش، ويا اس      با

د، بلكه درراه   نمودپرستي تلف ننماي   ، آن هم بخاطر رقابت ويا     نبوده
اونـد   سـبب خشـنودي خد     ، وهرآنچـه  هاي خير واحسان به مـردم     

ودر خاتمه چيزي مهمي كـه بايـد   . داننرسب، بمصرف   متعال ميگردد 
 توجـه جـدي       آمـوزش زنـان     ناحيـة  دربايد  تذكر يابد اينست كه     

 خواسـت وارادة   كه به    –سي علمي   ربر  البته بعد از   –صورت گيرد   
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جامعـه هـاي     حركـت بيـداري حقيقـي زن در        ، بدينوسـيله  خداوند
 ، وتضـمين كننـدة    واهـد شـد   برقـرار خ   ن بسرعت پايدار و   مسلمانا

، وقدرتمنـد   نا وآگاه بـر همـه چيـز       احقوق مسلم وي كه خداوند د     
، ودر راه پيشـرفت      خواهـد بـود    ، به آنهـا عطـا فرمـوده       كمتوباح

بـدون   ،قش فعال ومثبتي واقعي خواهـد داشـت       وانكشاف جامعه ن  
جامعه را ، ودنآن ميگذر فجيعي كه زنان غرب ازيطي نمودن مراحل

 زنان مسلمان بـا عملـي نمـودن         .مي كنند دچار  به سرشت وخيمي    
عدل وانصاف بـراي    نمونة از  صاكرمارشادات الهي و سنت پيامبر    

انديشي وصـلاح بـراي زنـان     كه خواستار خيرندكساني خواهد بود 
وپيمـودن   نقشـه كشـي،    بديهي است كه ايـن قضـيه بـه        . جهان اند 

 ريـزي   ، وبرنامـه وطـرح    نجمـن وسـازمان هـا     ، وا مراحل پي درپي  
 مربوط به زنان وتنفيذ  نياز دارد تا در ايجاد قانون ومقرراتتعدديم

 شـرعي در راه تحكـيم       ، تا باشد كه اين سند     صورت گيرد ام  دآن اق 
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، لـذا   ايـه هـاي آن نقـش اساسـي داشـته باشـد            بخشيدن يكـي از پ    
تصاص در زمينه   بردانشمندان شرعي لازم است تا همگام با اهل اخ        

هم آمده بـر تركيـب      يوي وغيره گرد  ادي وترب ، واقتص هاي اجتماعي 
 ،، چون آمـوزش، كـار      سالمي مربوط به مسايل زن     يروش وساختار

ين ي ـ مثبتـي رسـيده وبخـاطر تع       سر گرمي وتفريح وغيره به نتيجـة      
 سـاختار وتركيـب هـا كـه         برنامه هاي عملي ومحقق سـاختن ايـن       
مقـرر  پـس   ،   اقدام نماينـد   ازاحكام شريعت سر چشمه گرفته باشد     

عمل هاي واقعي بمنظور تنفيذ اين برنامه ها بايد بر دو           نمودن طرز   
 :اساس پايه گذاري شود

ام براســاس مــدارك ودلايــل شــرعي از جملــه عقايــد واحكــ: اول
 . ومقاصد شريعت پايه گذاري گردد

تـا  . مسايل نو وتازه زندگي داشـته باشـد       هم آهنگي واقعي با     : دوم
تـه وراه هـاي     حمايت درست وسليم ازجامعه مسلمانان تحقـق ياف       



א ١٠١

ــردد  ــاز گ ــدگي آرام و ســودمندي ب ــردم از زن ــا م ــه ت ــي مرف  واقع
ان لازم اسـت كـه      دانشمندان ومتخصص ـ ، چنانكه بر  گردندبرخوردار

ديـن  ناك را بدست كساني نگذارند كه از      خطر  همچو مسايل وامور  
 مردمـاني   آنعده خدا ومقاصد شريعت واحكام آن آگاهي ندارند ويا       

، ونبايد آنرا تسليم رويـداد      ده اند كه شكست فرهنگي ومعنوي خور    
وتعـين    راه هاي حل مقرر    بر اساس آن  ايد  ونبنمايند  امروزي   يهاي

 خيـر    كـه ضـامن    ،كه احتمال عدم موافقت با مصالح شـرعي       گردد  
همچنـان بايـد ايـن       . وخير خواهي مردم است داشته باشد      انديشي

، ودور از هرگونـه   ر آن حاصل علم شرعي درست     برنامه ها وساختا  
 حيـاتي   پـيش آمـد هـاي     بوده  وهمي   انديشه وتصور هاي خيالي و    

ر گرفتـه   ظ ـن ها مـد  چه در موقع مناسب ويا دشواري       را، خور تغير در
 برنامــه هـاي نمايشـي كـه تطبيــق آن    ، واز پيشـكش نمـودن  باشـد 

 مي   ومردم را به بيراهه    ،درزندگي روزمره دشوار وسنگين تمام شده     
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بايد تابع رويـداد هـاي بـي        چنانكه ن ،  ، اجتناب صورت گيرد   كشاند
 شـريعت همـدوش     ثبات گرديده وآنرا با اهداف ومقاصد واحكـام       

، از اينرو لازم است كه شتاب در فراهم نمودن          جريان قرار دهد  ودر
ــدار  ــاره دي ــن ب ــان علمــاي شــريعت اســلامي  و مجــالس دراي مي

، تا در روند اصلاح جامعـه  ومتخصصان مخلص ودلسوز انجام يابد    
كـه بـي نهايـت      موارد اقتصادي وتربيوي     ودر ،تدرسوسازماندهي  

، تـا بـه ايـن       دري ـبحث ومناقشـه صـورت گ      ، وپراهميت است  مهم
كه گنجايش تاخير وتعويق را ندارد، اقدام عملـي بـه            شرعي   وجيبة

نكته مهم اينست كه بايد به كيفيـت و آيـين مـردم داري              . عمل آيد 
وشر  خير بدون اينكه  –وضع زندگي آنان آگاهي داشت       وآشنايي با 

 زيـرا   –گرفـت   با مفكـوره واعتقـاد مـردم را درنظر        ويا تصادم آنان    
امكان دارد با مرور زمان وضع دگرگون گشـته وارزشـي را كسـب              

د ومـردم را  ضاهاي اساسي جامعه شمرده شـو نمايد كه از جمله تقا    
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 ، مسالة ر مي آيد   واينكه چه نتايجي از آن ببا      ،بسوي خود فرا خواند   
نه تنها رهنمايي دشوار خواهد بود بلكه مقابلـه         ، آنگاه    است يجداي

خاتمـة  و در . با آن وتغير جهت دادن نيز كاري مشكلي خواهد شـد          
سازم كه تصميم و عـزم      خبر مي   اين وثيقه نامه ازمژده اي شما را با       

ساخته ان شاءاالله سبب آماده گـي هرچـه         تر و قاطع تر   شما را راسخ  
ين اسلام در پخش وانتشار  دبيشتر و مزيد تان مي گردد و آن اينكه 

 –ميان اقشار وتوده هاي جهاني نسبت به همه اديان سريع تر بوده             

يـين اسـلام مـي شـوند        كساني كه مشرف بـه آ      –والحمدالله والمنه   
، كـه بـا وجـود        بويژه زنان آنهاسـت    ي غرب كشور هاي بيشتر آنها از  

، وزشـت   مي كه بمنظور بد نام نمـودن اسـلام        حملات شديد و پيه   
 علي الـرغم    ادن وضع زن درجوامع اسلامي انجام مي پذيرد       جلوه د 
 به نداي اسلام لبيك گفته و به اين دين مقدس مشـرف مـي               ،آنهمه

 مي فرمايد و آنهـا      وند متعال شرف ايمان را به آنهاعطا      شوند و خدا  
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 كـه ، غربمشـقت ورقتبـار   زندگي پر  رنج وعذاب و   را از اين همه     
سـاخت بشـر كـه از هـدايات          قـوانين ومبـادي      يةلها در زير سا   سا

مي بسـيار بدوراسـت زنـدگي بسـر       ورهنمود هاي ارزشمند اسـلام      
 يةســا كــه زيريآزادي وكرامــت حقيقيــواز رهــايي بخشــيده ،برنـد 

آيين اسلام كه از جانب پرورد گارجهانيان براي بشـريت          شريعت و 
 . آنـرا مـي كردنـد برخـوردار گردانـد          ، احساس تشـنگي   مقرر شده 
  .ينع محمد وعلي آله وصحبه اجم علي نبيناوصلي االله
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